
برخ   از احکام  فقهی 

در طهارت و نماز و  

 جنایز
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 مقدمه

ستایش از آن الله است، حمد او را می گوییم و از او یاری و آمرزش می  

خواهیم و به درگاهش توبه می کنیم، و از بدی های نفس خویش، و کارهای  

ناشایست خود به الله پناه می بریم، الله هر که را هدایت کند او گمراهگری  

ت، و گواهی نخواهد داشت، و هرکه را گمراه سازد او هدایتگری نخواهد یاف

یک است، و   یگانه و بی شر می دهم که معبودی به حق نیست جز الله که 

گواهی می دهم که محمد بنده و پیامبی اوست، درود و سلام بسیار الله بر او  

وی   پبر آنان  از  نیکی  به  قیامت  تا  باد که   کسابی 
ٔ
بر آل و اصحابش و همه و 

گر آنکه بر دو امر اساسی  کنند. عبادت کامل نمی شود و پذیرفته نمی گردد م

پیامبی   از  وی  صلی الله  بنا شده باشد و آن: اخلاص برای الله عزوجل و پبر

 است، الله تعالی می فرماید:  علیه وسلم

َّا ليَِعۡبُدُواْ ﴿ مِرُوٓاْ إلِ
ُ
َ ٱوَمَآ أ ِينَ ٱمُخلۡصِِينَ لهَُ  للَّّ لوَٰةَ ٱحُنَفَاءَٓ وَيقُيِمُواْ   لد  وَيؤُۡتوُاْ   لصَّ

 [ 5]البينة:  ﴾ ٥  لقَۡي مَِةِٱوَذَلٰكَِ دِينُ  كَوٰةَ  لزَّ ٱ

}و آنان فرمان نیافتند جز اینکه الله را عبادت کنند، در حالی که  

ک و عبادت معبودان   از شر او خالص گردانند. ]و  دین خود را برای 

اخلاص یعنی هدفش از کاری    [،۵باطل،[ به توحید روی آورند{ ]بینه: 

پیامبی   از  وی  پبر و  باشد،  او  امر  اجرای  و  دهد خشنودی الله  انجام می  که 

پیامبی   از  آنچه  اساس  بر  را  وسلمیعنی کارش  علیه  رسیده   صلی الله  او  به 

ی به آن بیفزاید یا از آن کم کند و این محقق نمی  ی انجام دهد بدون آنکه چبر

 . الله علیه وسلم صلیشود مگر با شناخت سنت او 

تا  انجام دهد  را   تلاش خود 
ٔ
بنده همه مهم است که  بسیار  ی  برای همیر

صلی الله علیه  عباداتش همه بر اساس دلیل از کتاب الله و سنت رسول الله 
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ت باشد و از درسنی راهی که در    وسلم باشد، تا آنکه عبادتش بر اساس بصبر

ی باشد و  در هر کاری که انجام   عبادتش بر اساس آن حرکت می کند مطمی 

پیامبی   این کارش  در  باشد که  داشته  یاد  به  را  این  دهد  علیه  می  صلی الله 

امام اوست و او تابعش، در نتیجه اینگونه محبتش نسبت به الله و   وسلم

ش بیشبی شود و با آن کارش به الله عزوجل احساس نزدیکی نماید.   پیامبی

گوناگون روایت شده اند )یعنی و بداند که برخی از عبادات بر چند وجه  

چند روش در انجام آن آمده( مخصوصا عبادابی که تکرار می شوند، مانند  

 وضو و غسل و نماز. 

 از چند وجه قابل فهم است:  -والله اعلم  -حکمت از آن 

و   انواع  این  میان  از  بتواند  با  نخست: آسان سازی برای شخص مکلف 

تر است[ برگزیند، و هر یک را که  روش ها هر یک را ]که برای او مناسب  

[ به حساب آید.  و ]پیامبی ند پبر ی  انجام دهد و برگبر

 و ملال که در ]صورت انجام[ یک 
ی

 و خستکی
ی

ی دل زدگ دوم: دور ساخیی

 روش رخ می دهد. 

سوم: نشاط دل و جنبش آن در انجام عبادت؛ زیرا اگر تنها بر یک نوع 

 مداومت کند تبدیل به عادت می شود، 

ه اگر به همان یک روش ادامه دهد شاید ]چون عادت کرده[ آن  در نتیج

را بدون آنکه احساس کند انجام دهد، اما اگر از یک نوع و روش به نوع و 

محقق   و  تعبد  قصد  در  و  آید  می  جنبش  به  دل  شود،  منتقل  دیگر  روش 

ش   ی عبادت برای الله تعالی و اقتدا به پیامبی به    صلی الله علیه وسلمساخیی

 می آید.  نشاط و 
ی

 شزندگ
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علما دربارهٔ این نوع از عبادات اختلاف کرده اند؛ که آیا بهبی آن است که 

بر یک نوع از آن باقی بماند و جامع ترین یا صحیح ترین آن را برگزیند و به 

همان ادامه دهد؟ یا بهبی آن است که گاه این راه انجام دهد و گاه آن؟ راجح 

ا است گاه  آن  بهبی  است که  تا  آن  را؛  آن  و گاه  دهد  انجام  را  ]روش[  ین 

اینگونه هر دو نوع را انجام داده باشد و اقتدا به پیامبی صلی الله علیه وسلم  

ایط خاص   را محقق کرده باشد، مگر آنکه آن تنوع مربوط به مناسبت و شر

از  برخی  مانند  اکتفا می کند،  مناسب  نوع  به همان  حالت  این  در  باشد که 

. و از جمله آنچه بر چند وجه متنوع وارد شده و تحت این  انواع نماز خوف

د، برخی از احکام طهات و هیئت ها و اقوال نماز است.   قاعده قرار می گبر

و   طهارت  ابواب  فقهِی  احکام  دربارهٔ  مختصر  به صورت  آنچه  از  برخی 

شده   بودم گردآوری  داده  قرار  مراجعه  مورد  یا  بودم  نوشته  جنایز  و  نماز 

یا سنت صحیح رسول است و در   به آنچه در کتاب الله تعالی  این نوشته 

 آمده استناد جسته ام.  صلی الله علیه وسلمالله 

این کار را خالصانه برای وجه گرامی خود قرار  از الله تعالی خواهانم که 

سودمند   بندگانش  برای  و  دهد  قرار  یعتش  شر حفظ  عامل  را  آن  و  دهد 

 . گرداند که او بخشندهٔ گرامی است

آلِـهِ  وعلی  دٍ  مُحَمَّ نا  بِيِّ
َ
ن ورَسـولِه  عَبْدِهِ  علی   

َ
وبارَك ـمَ 

ى
وسَل اُلله   

ى
وصَلی

ينِ. 
ِّ
بِعَهم بإحْسانٍ إلی يَوْمِ الد

َ
صْحَابِهِ ومَن ت

َ
 وأ

ی   محمد بن صالح العُثیمیر

* 
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 فصل اول

 طهارت: 

 وضو  -

 غسل  -

 تيمم  -

ی )موزه  -  پاپوش(  -مسح بر خفیر

 مسح بر عمامه  -

ه )گچ، آتل، پانسمان، چسب زخم و...(  -  مسح بر جببر

* 

 وضو

ی اعضای چهارگانه به روسیر خاص.  : تعبد الله تعالی با شسیی  وضو یعنی

و این کار برای هر کسی که وضو ندارد و قصد نماز دارد واجب است، به  

 دلیل این سخن حق تعالی: 

هَا ﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱيََٰٓ لوَٰةِ ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا قُمۡتُمۡ إلِىَ   ل ْ ٱفَ  لصَّ يدِۡيكَُمۡ إلِىَ   غۡسِلوُا

َ
وجُُوهَكُمۡ وَأ

ْ ٱ وَ  لمَۡرَافقِِ ٱ رجُۡلَكُمۡ إلِىَ  مۡسَحُوا
َ
ْ  ٱوَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَ  لكَۡعۡبَينِۡ  ٱ برُِءُوسِكُمۡ وَأ رُوا هَّ   طَّ

وۡ جَ 
َ
وۡ علَىَٰ سَفَرٍ أ

َ
رۡضَىَٰٓ أ ِنَ وَإِن كُنتُم مَّ ِنكُم م  حَدٞ م 

َ
وۡ لَمَٰسۡتُمُ  لغَۡائٓطِِ ٱ اءَٓ أ

َ
  لن سَِاءَٓ ٱأ

مُواْ صَعيِدٗا طَي بِٗا فَ  ْ ٱفلََمۡ تَجِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ ِنۡهُ  مَا يرُِيدُ   مۡسَحُوا يدِۡيكُم م 
َ
بوِجُُوهكُِمۡ وَأ
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ُ ٱ ِنۡ حَرَجٖ وَلَٰ  للَّّ ِرَكُ  كِن ليَِجۡعَلَ عَليَۡكُم م  عَليَۡكُمۡ   ۥمۡ وَليُِتمَِّ نعِۡمَتَهُ يرُيِدُ ليُِطَه 
 [6]المائدة:  ﴾ ٦لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ 

پس   برخاستید  نماز  به  چون  اید،  آورده  ایمان  که  }ای کسان  

صورت خود و دستهایتان را تا آرنج بشویید و شتان را مسح کنید و  

ط درسنی ]ن  [،۶پاهایتان را تا دو قوزک ]بشویید[{ ]مائده:  ماز[ و این شر

»الله نماز می فرماید:    صلی الله علیه وسلمو پذیرش آن است، زیرا پیامبی  

بسازد« وضو  آنکه  تا  پذیرد،  نمی  شده  وضو  بی  را که  شما  از  به    یکی 

 روایت بخاری و دیگران از حدیث ابوهریره رضی الله عنه. 

 از جمله آنچه دربارهٔ فضیلت وضو آمده است: 

پیامبی   که  است  روایت  عنه  الله  رضی  عمر  وسلم از  علیه  الله   صلی 

د سپس  فرمود:   بگبر  ] فراگبر ]و  نیست که وضوی کامل  از شما  »کسی 

ا عبده 
ً
يك له وأشهد أن محمد بگوید: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر

ي من المتطهرين )گواهی می  
ی واجعلنی ي من التوابیر

ورسوله، اللهم اجعلنی

یک است و گواهی می  دهم که   معبودی نیست جز الله که تنها و بی شر

دهم که محمد بند و فرستادهٔ اوست، خداوندا مرا از توبه کنندگان قرار 

برایش   بهشت  در  هشت  هر  آنکه  مگر  بگردان(،  پاکان  از  مرا  و  ده 

و از عثمان ـ رضی    گشوده می شود که از هر کدام می خواهد وارد شود«. 

»آنکه امبی ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت است که فرمودند:  الله عنه ـ از پی

وضو بسازد و وضویش نیکو باشد گناهانش از بدنش خارج می شود تا  

ون آید« ناخن هایش ببر از زیر  ابی  آنکه  بن  از علی  و  روایت مسلم.  به   .

ـ   ـ روایت است که رسول الله   صلی الله علیه وسلم  ـطالب ـ رضی الله عنه 
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سوی   فرمودند:  به  نهادن  گام  و  ها  سخنی  در  وضو  ی  ساخیی »کامل 

 مساجد و انتظار نماز، پس از نماز ]اینها[ گناهان را می شوید«. 

 روش وضو: 

دلش    -۱ با  زبان    -اینکه  به  آوردن  بی   -بدون  )رفع  حَدث  رفع  نیت 

وع شده مانند نماز؛  ( یا نیت وضو کند برای آنچه وضو برایش مشر وضوبي

 صلی الله علیه وسلم آنچه در دل اوست را می داند و پیامبی  زیرا الله عزوجل  

 نیت را در وضو و نمازش و هیچ یک از عباداتش به زبان نیاورده است... 

 سپس »بسم الله« بگوید.  -۲

 سپس دستانش ]را تا مچ[ سه بار بشوید.  -۳

سپس آب در دهان و بینی می زد )مضمضه و استنشاق( و سه بار با    -۴

ون می ریزد. سه مشت آب د  ر دهان و بینی اش می زند و آن را ببر

از    -۵ طولی  نظر  از  حد صورت  و  شوید  بار می  سه  را  سپس صورتش 

از  تا گوش  از گوش  تا ریش آویزان و چانه و  محل معمول رویش موی ش 

 نظر عرضی است. 

سپس دست راستش و سپس دست چپش را از نوک انگشتان تا آرنج   -۶

ی داخل است )یعنی باید شسته  ها سه بار می شوید و   خود آرنج ها در شسیی

 شود(. 

سپس با دستانش شش را یک بار مسح می کند، دستانش را خیس می   -۷

وع می کند و تا پشت شش می برد و سپس به جابي   کند و از جلوی شش شر

مرز   از  از  مو  رویش  محل  یعنی  از ش  منظور  برمی گرداند.  وع کرده  که شر
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ی دو گوش از چپ   ]موی ش با[ صورت از جلو تا بالای گردن از پشت، و بیر

 و راست. 

انگشتان    -۸ و  مسح می کند  بار  یک  دستانش  با  را  هایش  سپس گوش 

ون گوش را  سبابه را داخل سوراخ های گوش کرده و با انگشت شست، ببر

 مسح می کند. 

ی    -۹ تا کعبیر انگشتان  نوک  از  را  چپش  پای  بعد  و  راستش  پای  سپس 

د  
ی

شوند.  )برجستکی شسته  باید  ی  نبر ی  و کعبیر شوید  می  بار  سه  پا(  طرف  و 

پا(   مچ  به  اتصال  محل  )در  ساق  ی  پاییر در  برجسته  استخوان  دو  ی  کعبیر

 هستند. 

و جایز است در اعضابي که سه بار شسته می شود به یک بار یا دو بار  

ی اکتفا کند.   شسیی

* 

 غسل

ب 
ُ
 بدن. این کار برای هر کسی که جُن

ٔ
غسل: تعبد الله با پاک کردن همه

است یا هر یک از موجبات غسل را دارد، واجب است. زیرا حق تعالی می  

 فرماید:  

ْ  ٱ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَ  ...﴿ رُوا هَّ  [ 6]المائدة:  ﴾...  طَّ

سازید{  پاک  را  خود  کردن[  غسل  ]با  بودید  جنب  اگر  }و 

 [. ۶]مائده: 

 غسل: 
ی

 چگونکی



  

 
10 

ث اکبی )جنابت( یا    -بدون نطق با زبان    -اینکه در دلش    -۱
َ
نیت رَفع حَد

وع است، مانند نماز جمعه.   غسل نماید، برای آنچه غسل برایش مشر

 سپس »بسم الله« بگوید.  -۲

 سپس کف دستانش )تا مچ( را سه بار بشوید.  -۳

مگاهش را بشوید.  -۴  سپس شر

د، چنانکه برای نماز وضو می سازد. سپس وضوبي ک -۵  امل بگبر

موهایش   -۶ های  ریشه  به  و  بردارد  آب  پس  بشوید،  را  شش  سپس 

 آن[ برسد، سپس سه بار بر شش آب بریزد. 
ٔ
 برساند تا آنکه به ]همه

 بدنش را بشوید.  -۷
ٔ
 سپس بقیه

 یا زخمی بود که نیاز داشت حایلی بر آن باشد،  
ی

و اگر در بدنش شکستکی

را بر آن   پانسمان(  یا  آنکه زیر آن حایل )چسب  به جای  حایل می گذارد و 

به سبب وجود   آن  ی  آنجابي که شسیی از  زیرا  آن مسح می کند؛  بر  بشوید، 

مانع امکان نداشت، مسح بر آن کاقی است. به دلیل این سخن حق تعالی که  

 می فرماید: 

ْ ٱفَ ﴿  َ ٱ  تَّقُوا ْ ٱ وَ  سۡتَطَعۡتُمۡ ٱ مَا  للَّّ نفُسِكُمۡۗۡ وَمَن يوُقَ   سۡمَعُوا
َ
نفقُِواْ خَيرۡٗا ل أِ

َ
طِيعُواْ وَأ

َ
وَأ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ   ۦشُحَّ نَفۡسِهِ 
ُ
 [ 16]التغابن:  ﴾١٦لمُۡفۡلحُِونَ ٱفَأ

]تغابن:   پیشه سازید{  را  توانانی خود تقوای الله  و  [۱۶}در حد   ،

از  خودش  اندازهٔ  به  باید  بنابراین  است  ورت  ضی مسحِ  مسح،  نظر    این 

)آن   حایل  آن  نباید  یعنی  شود،  نظر گرفته  در  زمان  نظر  از  و  مساحت 

 یا زخم 
ی

پانسمان و چسب( از محل نیاز فراتر برود، و وقنی که آن شکستکی



  

 
11 

بود که   زخمی  یا   
ی

شکستکی بدنش  در  اگر  و  شود.  برداشته  باید  شد  درمان 

ی  آن را   شستنش برای او زیانبار بود و بر روی آن حایلی نبود، به جای شسیی

با آب مسح می کند، و اگر مسح برایش مصری بود، برایش تیمم می کند، به  

 دلیل این سخن حق تعالی که می فرماید: 

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ تَّقُوا ْ ٱ وَ  سۡتَطَعۡتُمۡ ٱ مَا  للَّّ نفُسِكُمۡۗۡ وَمَن يوُقَ   سۡمَعُوا
َ
نفِقُواْ خَيرۡٗا ل أِ

َ
طِيعُواْ وَأ

َ
وَأ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ   ۦشُحَّ نَفۡسِهِ 
ُ
 [ 16]التغابن:  ﴾١٦لمُۡفۡلحُِونَ ٱفَأ

، و  [۱۶}در حد توانانی خود تقوای الله را پیشه سازید{ ]تغابن:   

 این سخن حق تعالی که می فرماید: 

ِ ٱ وَجَهِٰدُواْ فىِ ﴿ ِ حَقَّ جِ  للَّّ ِينِ ٱوَمَا جَعَلَ عَليَۡكُمۡ فىِ  جۡتَبىَكُٰمۡ ٱهُوَ   ۦ هَادِه مِنۡ   لد 
ىكُٰمُ   سَمَّ هُوَ  إبِرَۡهٰيِمَ   بيِكُمۡ 

َ
أ ِلَّةَ  م  ليَِكُونَ    لمُۡسۡلمِِينَ ٱحَرَجٖ   هَذَٰا  وَفىِ  قَبۡلُ  مِن 

اسِ  ٱعلَىَ    شُهَدَاءَٓ شَهِيدًا عَليَۡكُمۡ وَتكَُونوُاْ    لرَّسُولُ ٱ قيِمُواْ    لنَّ
َ
لوَٰةَ ٱفَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُاْ    لصَّ   لزَّ

ْ ٱ وَ  ِ  عۡتَصِمُوا ِ ٱ ب  [ 78]الحج:  ﴾ ٧٨لنَّصِيرُ ٱوَنعِۡمَ  لمَۡوۡلىَٰ ٱهُوَ مَوۡلىَكُٰمۡۖۡ فنَعِۡمَ  للَّّ

}در دين براى شما هیچ سختی و مشقتی قرار داده نشده است{  

 [،۷۸]حج: 

ی   -ضو  چه بر روی حایل باشد یا بر روی ع  -و این مسح   به جای شسیی
است، در نتیجه طهارت با آن کامل می شود و پس از زوال آن عذر نیازی به  

 اعادهٔ شستنش نیست. 

 بدنش[ از آن  
ٔ
ی قسمنی از بدنش آب یافت ]نه همه و اگر به اندازهٔ شسیی

 بدن، تیمم می کند. 
ٔ
 استفاده می کند و برای بقیه

* 
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 تيمم

طهارت توسط خاک، به این شکل که در صورت تیمم: تعبد الله تعالی با  

عدم امکان استفاده از آب به دلیل نبودن آن یا زیان دیدن از آب به سبب 

 بیماری یا عامل دیگری، با خاک، صورت و دستان خود را مسح می کند. 

ث اکبی 
َ
( و حَد ث اصغر )بی وضوبي

َ
و این جایگزین طهارت با آب از حَد

 د( است، الله تعالی می فرماید:  )آنچه باعث وجوب غسل می شو 

هَا ﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱيََٰٓ لوَٰةِ ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا قُمۡتُمۡ إلِىَ   ل ْ ٱفَ  لصَّ يدِۡيكَُمۡ إلِىَ   غۡسِلوُا

َ
وجُُوهَكُمۡ وَأ

ْ ٱ وَ  لمَۡرَافقِِ ٱ رجُۡلَكُمۡ إلِىَ  مۡسَحُوا
َ
ْ  ٱوَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَ  لكَۡعۡبَينِۡ  ٱ برُِءُوسِكُمۡ وَأ رُوا هَّ   طَّ

ِنَ  ِنكُم م  حَدٞ م 
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
وۡ علَىَٰ سَفَرٍ أ

َ
رۡضَىَٰٓ أ وۡ لَمَٰسۡتُمُ  لغَۡائٓطِِ ٱ وَإِن كُنتُم مَّ

َ
  لن سَِاءَٓ ٱأ

مُواْ صَعيِدٗا طَي بِٗا فَ  ْ ٱفلََمۡ تَجِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ يدِۡيكُم م ِ  مۡسَحُوا
َ
نۡهُ  مَا يرُِيدُ  بوِجُُوهكُِمۡ وَأ

ُ ٱ ِنۡ حَرَجٖ وَلَٰ  للَّّ ِرَكُمۡ وَليُِتمَِّ نعِۡمَتَهُ  كِن ليَِجۡعَلَ عَليَۡكُم م  عَليَۡكُمۡ   ۥيرُيِدُ ليُِطَه 
 [6]المائدة:  ﴾ ٦لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ 

}ای کسان  که ایمان آورده اید، چون به ]قصدِ[ نماز برخاستید،  

دست  و  آرنج  صورت  تا  را  و  هایتان  مسح کنید  را  و شتان  بشویید 

ب بودید، خود را ]با غسل  
ُ
ن
ُ
پاهایتان را تا دو قوزک ]بشویید[ و اگر ج

کردن[ پاک سازید؛ و اگر بیمار یا مسافرید یا هر یک از شما از محل  

ش کرده اید و آب نمی یابید،  قضای حاجت آمده است یا با زنان آمی  

بر صورت  آن  از  و  تیمم کنید  پاک  خاکی  دست  با  بکشید. و  هایتان 

را   شما  خواهد  بلکه می  بیندازد؛  به سختی  را  شما  خواهد  نمی  الله 

به  شکر  باشد که  تمام کند؛  شما  بر  را  خویش  نعمت  و  سازد  پاک 



  

 
13 

ث را [۶جای آورید{ ]مائده: 
َ
. و طهارت با تیمم، طهاربی است کامل که حَد

 که توانابي استفاده از آب را بیابد، زیرا الله تعالی می  
برطرف می سازد، تا وقنی

 فرماید:  

مُواْ صَعيِدٗا طَي بِٗا  ...﴿  [6]المائدة:  ﴾...فَتَيَمَّ

مائده:   
ٔ
]سوره پاک سازد{  را  دلیل    [،۶}بلکه می خواهد شما  به  و 

ی برای من که فرمودند:    صلی الله علیه وسلمپیامبی  این سخن    زمیر
ٔ
»همه

وقت  من که  امت  از  مردی  هر  پس  شده،  داده  قرار  طهور  و  مسجد 

به روایت بخاری. و طهور یعنی  نمازش فرا رسید ]همان جا[ نماز بگزارد«  

 آنچه طهارت با آن حاصل می شود. 

با آن نماز فرض را به   بر این اساس، اگر برای نماز نفل تیمم کرد می تواند 

ی صحیح  نبر نماز  از وارد شدن وقت آن  پیش  نماز،  برای  تیمم  و  بیاورد،  جا 

ث اصغر 
َ
حَد برای رفع  اگر  و  باطل نمی شود،  با خارج شدن وقت  و  است 

ث اکبی 
َ
ث، و اگر برای رفع حَد

َ
تیمم کند، تیممش باطل نمی شود مگر با حَد

. تیمم کند، تیممش باطل نمی شود مگر با حَ  ث اکبی
َ
 د

اما تیمم با زوال عذر باطل می شود، یعنی اگر آب بیابد تیممش باطل می  

شود و اگر از بیماری ]که باعث شده آب برایش زیان داشته باشد[ شفا یابد  

یا  باشد  بوده  اصغر  ث 
َ
حَد رفع  برای  تیمم  این  باطل می شود، چه  تیممش 

بنابراین برای حدث اصغر که    ، ث اکبی
َ
تیمم کرده برای رفع حَد قبلا برایش 

د و برای حدث اکبی که برایش تیمم کرده بود غسل می کند.   بود، وضو می گبر

 و با  
ی

ی خاکی باشد یا شنی یا سنکی و تیمم با هر زمینی جایز است، این زمیر

ی متصل است، مانند دیوار، به   ی است و به زمیر ی که از جنس زمیر ی هر چبر

پیامبی   سخن  وسلمدلیل  علیه  »ک  صلی الله  و  ه  مسجد  برایم  ی  زمیر  
ٔ
همه
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است« شده  انصاری  طهور گردانده  صمّه  بن  حارث  بن  ابوجهیم  از  و   ،

پیامبی   با  روبرو    صلی الله علیه وسلمرضی الله عنه روایت است که مردی 

شد و بر او سلام گفت، اما پیامبی صلی الله علیه وسلم پاسخ سلام او را نداد  

به آن زد و[ چهره و دستانش را مسح  و به سوی دیواری رفت و ]دستانش را  

 کرد، سپس سلام او را پاسخ گفت. به روایت بخاری. 

 روش تيمم: 

تیمم   ث برای نماز و هر کاری کند که برایش 
َ
اینکه در دل نیت رفع حَد

به به   وع شده است، سپس »بسم الله«بگوید و با کف دستانش یک ضی مشر

ی بزند و با آن صورت و دستانش ]تا مچ[ را   مسح کند.  زمیر

* 

 مسح بر خفي    )موزه – پاپوش(

ف )موزه( پاپوسیر است از پوست یا مانند آن، و منظور از 
ُ
منظور از خ

 جوراب پاپوسیر است از پنبه و مانند آن. 

 حکم مسح بر خف و جوراب: 

وارد    صلی الله علیه وسلممسح بر این دو سننی است که از رسول الله  

ون   ببر از   
بهبی آن  بر  مسح  دارد  پا  در  را  دو  این  هر که  پس  است،  شده 

ی پاهاست.   آوردنش برای شسیی

ة بن شعبة  است که پیامبی صلی  -رضی الله عنه  -و دلیل آن حدیث مغبر

های  ف 
ُ
خ خواستم  می گوید:  ة  مغبر پس  ساختند،  وضو  وسلم  علیه  الله 

ون آوردم، اما ایشان فرمودن رهایشان کن، زیرا آن دو را با  د: »ایشان را ببر

 ، سپس بر آنها مسح کردند. وضو پوشیده ام«
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ی در کتاب الله و سنت رسول الله   وعیت مسح بر خفیر صلی الله  و مشر

 ثابت است.  علیه وسلم

 اما در کتاب الله، این سخن حق تعالی که: 

 

هَا ﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱيََٰٓ لوَٰةِ ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا قُمۡتُمۡ إلِىَ   ل ْ ٱفَ  لصَّ يدِۡيكَُمۡ إلِىَ   غۡسِلوُا

َ
وجُُوهَكُمۡ وَأ

ْ ٱ وَ  لمَۡرَافقِِ ٱ رجُۡلَكُمۡ إلِىَ  مۡسَحُوا
َ
 [6]المائدة:  ﴾... لكَۡعۡبَينِۡ  ٱ برُِءُوسِكُمۡ وَأ

پس   برخاستید  نماز  به  چون  اید،  آورده  ایمان  }ای کسان  که 

مسح کنید و  صورت خود و دستهایتان را تا آرنج بشویید و شتان را  

این سخن حق تعالی که    [،۶پاهایتان را تا دو قوزک ]بشویید[{ ]مائده: 

هفتگانه  های  قرائت  از  دو  هر  دارد که  قرائت  دو  مْ{ 
ُ
ك
َ
رْجُل

َ
}وَأ فرماید:  می 

ثابت اند، که یکی از آنها یعنی صلی الله علیه وسلم  هستند که از رسول الله  

 
َ
مْ{ عطف بر }وُجُوه

ُ
ك
َ
رْجُل

َ
مْ{ است، بنابراین بر اساس این قرائت  قرائت }وَأ

ُ
ك

مجرور  }وأرجُلِكم{  دیگر:  قرائت  و  ]همانند صورت[ شسته می شوند،  پاها 

پاها ]همانند ش[ مسح می   بنابراین،  مْ{ است، 
ُ
وسِك

ُ
}بِرُؤ بر  است، و عطف 

شوند. و اینگونه مشخص می شود که پاها یا مسح می شوند و یا شسته می 

است سنت  دو  هر  و  الله  شوند  رسول  و  وسلم ،  علیه  الله  هرگاه    صلی 

ف  
ُ
خ با  پاهایشان  هرگاه  و  شستند  می  را  آنها  بودند  مکشوف  پاهایشان 

به شکل  آن   
ٔ
ادله اما دلالت سنت:  آنها مسح می کردند.  بر  بودند  پوشیده 

 -سلم آمده است. امام احمد  صلی الله علیه و متواتر در سنت از رسول الله  

در دل من دربارهٔ مسح هیچ ]شکی[ نیست. در این باره می گوید:    -رحمه الله  

و اصحاب ایشان آمده و در   صلی الله علیه وسلمچهل حدیث از رسول الله 

 این باره این سخنِ منظوم آمده که: 
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و  »هر کس بر من دروغ ببندد«  از جمله آنچه به تواتر رسیده حدیث  

 است بسازد« -مسجدی  -»کسی که برای الله خانه ای حدیث 

ی است و  و ]احادیث[ رؤیت و شفاعت و حوض، و حدیث مسح بر خفیر

 این ها برخی از احادیث متواتر است 

ی  فیر
ُ
وط مسح بر خ  شر

ط وجود دارد:  ی چهار شر  برای مسح بر خفیر

آن سخن  دلیل  و  باشد،  پوشیده  را  آن  حال وضو  در  اینکه  اول:  ط  شر

بن شعبة ة  به مغبر »رهایشان کن،  است که:    پیامبی صلی الله علیه وسلم 

 زیرا من در حال طهارت آنها را پوشیده ام«. 

باشند  نجس  اگر  اما  باشند،  پاک  ها  جوراب  و  ها  این خف  دوم:  ط  شر

اینکه رسول الله   به دلیل  نیست،  آنها جایز  بر    صلی الله علیه وسلم مسح 

ی پوشیده بودند، پس  با اصحابشان نماز گزاردند در حالی که نعلیر یک روز 

به ایشان خبی   در  ئیل  بیان کردند که جبی ون آوردند، و  نماز آنها را ببر اثنای 

ی ایشان ناپاکی یا نجاست است، و این دال بر آن است   داده اند که در نعلیر

ی   ی که نماز خواندن با آنچه در آن نجاست است جایز نیست، و اگر بر چبر

نجس می شود،   ]دست[ خود شخص  آب مسح شود،  با  است  نجس  که 

ط سوم: اینکه مسح بر آنان بن ابراین ]مسح[ نمی تواند پاک کننده باشد. شر

ث اصغر باشد نه برای جنابت یا آنچه غسل را واجب می کند،  
َ
برای رفع حَد

»رسول الله  که گفت:    -رضی الله عنه    -به دلیل حدیث صفوان بن عسّال  

های  صلی الله علیه وسلم ما را امر نمود که هرگاه در سفر هستیم خف 

خود را به مدت سه شبانه روز درنیاوریم مگر در صورت جنابت، بلکه  

 برای بی وضو شدن(«
ط است  برای مدفوع و ادرار و خواب )یعنی . و شر
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[ برای ]رفع[ حدث اصغر باشد و مسح در حدث اکبی به  ی که مَسح ]بر خفیر

 دلیل حدینی که ذکر کردیم جایز نیست. 

مش  وقت  در  مسح  اینکه  ط چهارم:  یک شر یعنی  باشد  آن  عِی  خص شر
شبانه روز برای مقیم و سه شبانه روز برای مسافر، به دلیل حدیث علی بن  

برای مقیم یک   صلی الله علیه وسلمطالب رضی الله عنه که فرمود: پیامبی  
. به  ی شبانه روز و برای مسافر سه شبانه روز قرار داد؛ یعنی در مسح بر خفیر

او  از  مدت  این  و  مسلم.  وع می روایت  شدن شر وضو  بی  از  پس  مسحِ  ی  لیر
شود و پس از بیست و چهار ساعت برای مقیم، و هفتاد و سه ساعت برای 
نماز صبح  برای  اگر فرض کنیم که شخصی  یعنی  پایان می رسد.  به  مسافر 
بماند، و  با وضو  تا نماز عشای شب چهارشنبه  د و  روز سه شنبه وضو گبر

چ روز  صبح  نماز  برای  و  بخوابد  و سپس  شود  بیدار  خواب  از  هارشنبه 
ساعت پنج مسح کند، ابتدای مدت او از ساعت پنج صبح روز چهارشنبه تا 
روز   که  کنیم  فرض  اگر  و  بود.  خواهد  پنجشنبه  روز  صبح  پنج  ساعت 
پنجشنبه پیش از تمام شدن ساعت پنج مسح کند، می تواند نماز صبح روز 

تا وقنی ک و  ادا کند  با همان مسح  را  ه بر طهارت است، هر چند  پنجشنبه 
نماز که می خواهد با آن بخواند، زیرا بنابر قول راجحِ علما، وضو اگر مدت 
برای   وسلم  علیه  پیامبی صلی الله  زیرا  شود،  نمی  باطل  شود  تمام  ]مسح[ 
اگر  پس  ی کردند،  تعییر مدت  مسح  برای  بلکه  ندادند،  قرار  مدت  طهارت 

کند  مسح  تواند  نمی  دیگر  شد  تمام  آن  بود  مدت  طهارتش  بر  اگر  اما   ،
این طهارت بر اساس   باقی است، زیرا  )وضویش باطل نشده بود( طهارتش 
ثابت شده جز با  عی  ثابت شده و آنچه بر اساس دلیل شر عی  یک دلیل شر
عی برداشته نمی شود. و دلیلی برای باطل شدن وضو پس از پایان  دلیل شر

که بود بر همان حالت  مدت مسح وجود ندارد، و چون اصل بر بقای آنچه  
 است تا آنکه زوالش ثابت شود. 
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ی هست که برخی از  وط دیگری نبر ی بود. شر وط مسح بر خفیر این ها شر
 علما ذکر کرده اند اما برخی از آنها خالی از اشکال نیست. 

* 

  مسح بر خفي    و عمامه 
ٔ
مجموعه پرسش هانی  درباره

ه )پانسمان  و چسب و...(   وجبی 

 لرحیمبسم الله الرحمن ا

ما   پیامبی  بر  پروردگار جهانیان است، و درود و سلام  از آن الله  ستایش 
وی   از آنان پبر به نیکی  محمد، و بر آل و اصحاب او و کسابی که تا قیامت 

 کنند. 

ه  ی و عمامه و جببر پاسخ هابي را که به پرسش هابي در باب مسح بر خفیر
ب هابي  پاسخ  مطابق  ها  پاسخ  این  و  شنیدم  بودم  من ضبط  داده  از  ود که 

ات و تعدیلابی اندک در آن داده ام، و اجازه داده ام که هر   شده بود و تغیبر
 و تصحیح آن را چاپ  

ی
ط رسیدگ کس قصد چاپ این پاسخ ها را دارد به شر

 کند و حقوق چاپ را برای خودش و دیگری محفوظ نسازد. 

 از الله برای همه توفیق و پذیرش خواهانم. 

ی محمد بن صالح العث  یمیر

 هجری قمری  ۱۴۱۰/ ۵/ ۱۹در تاریــــخ 

 * 

 (پاپوش – موزه) خفي    بر مسح
طی که برخی از فقها گذاشته اند که خف باید حتما محل ۱سوال )  (: شر

 فرض را بپوشاند، چقدر صحیح است؟ 
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ط صحیح نیست، زیرا دلیلی ندارد، زیرا تا وقنی که نام  ۱پاسخ )   (: این شر

ی جایز است، زیرا مسح بر خف   خف یا جوراب ]بر آن[ باشد، مسح بر آن نبر

به طور مطلق در سنت آمده است، و کسی نمی تواند آنچه را در سنت به 

یا قاعده   آنکه نصی دیگر از شارع  ای  صورت مطلق آمده مقید سازد مگر 

عی داشته باشد که این تقیید را ثابت سازد. بر این اساس، مسح بر خف   شر

ی مسح بر خف نازک جایز است، زیرا هدف   ی جایز است، همچنیر سوراخ نبر

نیست، بلکه منظور این است که    -پوست بدن    -از خف، پوشاندن پوست  

باعث گرم شدن پا باشد و به سود آن باشد، و مسح بر خف برای آن جایز 

ون  ش ببر )یعنی دشواری  نظر  این  از  و  آن دشوار است  آوردن  ون  ببر ده که 

و  و جوراب سوراخ  و جوراب کلفت  نازک  ی جوراب  بیر  
تفاوبی آوردن خف( 

آن  در  و  باشد  آن  بر  خف  نام  است که  آن  مهم  نیست.  سالم  جوراب 

 صورت مسح بر آن جایز است. 

* 

 ( تیمم کرده و سپس خف پوشیده است. آیا ۲سوال  او    ( شخصی  برای 

ی اینکه   جایز است که وقنی آب پیدا کرد بر خف مسح کند؟ با در نظر گرفیی

 خف را در حال وضو پوشیده است؟ 

  ( باشد ۲پاسخ  تیمم  ی در صوربی که طهارت، طهارتِ  بر خفیر (: مسح 

»من که فرمودند:    صلی الله علیه وسلمجایز نیست، به دلیل سخن پیامبی  

 این دو در حال طهارت پوشیدم«. 

د، بلکه تنها به صورت و دو کف دست   و طهارت تیمم پا را در بر نمی گبر

یا بیمار باشد و   مربوط است. بر این اساس اگر شخصی آب نداشته باشد 

 اگر بی وضو  
نتواند برای وضو از آب استفاده کند، خف را به پا می کند حنی
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آب ندارد،   باشد و این خف در پای او به مدت نامحدود می ماند تا آنکه اگر 

 آب بیابد و اگر بیمار است، شفا یابد، زیرا پا ربطی به طهارتِ تیمم ندارد. 

* 

 ( جوراب  ۳سوال  بخواهد  اگر  معنا  این  به  است؟  واجب  نیت  آیا   :)

این   و همینطور  آن مسح کند؟  بر  است  قرار  نیت کند که  باید  آیا  بپوشد 

یا   یا به عنوان مسافر؟  به عنوان مقیم مسح کند  این نیت واجب نیت که 

 نیست؟ 

 (: ۳پاسخ ) 

نیت اینجا واجب نیست، زیرا این عملی است که حکم ضفا به وجودش 

اگر   مثلا  که  همانطور  ندارد،  نیت  به  نیازی  بنابراین  است،  شده  معلق 

بخواهد لباس بپوشد لازم نیست که نیتش پوشاندن عورت در نماز باشد.  

نیست که   ی لازم  پوشیدن خفیر مورد  در  قرار همیطنور  باشد که  این  نیتش 

 است بر آنها مسح کند. 

باشد می  اگر مسافر  بلکه  نیست،  نیت لازم  آن  برای مدت  و همینطور 

تواند سه روز ]با شبش[ بر آن مسح کند، چه نیت بکند و چه نکند، و اگر  

و چه  نیت کند  آن مسح کند، چه  بر  تواند یک شبانه روز  باشد می  مقیم 

 نیت نکند. 

* 

 (: چه مسافت یا سفری، سه شبانه روز مسح را جایز می سازد؟  ۴سوال ) 

(: سفری که در آن قصر نماز )دو رکعت خواندن نمازهای چهار  ۴پاسخ ) 

( جایز است، همان سفری است که مدت مسح در آن سه شبانه روز  رکعنی
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است. زیرا صفوان بن عسال در حدینی که قبلا ذکر کردیم می گوید که هر  

ر سفر بودیم... پس مادامی که انسان مسافر است و نماز را قصر می  گاه د

 خواند، سه روز مسح می کند. 

* 

 ( و ۵سوال  رفت  مسافرت  به  مقیم  یا  رسید  به مقصدش  مسافر  اگر   :)

وع کرده، مدت مسح را چگونه محاسبه می کند؟   قبلا مسح را شر

برود،  (: اگر در حالی که مقیم است مسح کند سپس به سفر  ۵پاسخ )  

سپس   و  بود  مسافر  اگر  و  می کند.  را کامل  مسافر  مسح  راجح  قول  بنابر 

برگشت، مسح مقیم را کامل می کند. این قول راجح است، اما برخی از علما  

مسح  برود،  سفر  به  سپس  و  مسح کند  اقامت  وقت  در  اگر  اند که  گفته 

زیر  اول گفتیم،  است که  همان  راجح  قول  اما  می کند،  را کامل  این  مقیم  ا 

ی از مدت مسح او باقی مانده و  ی شخص قبل از این که به مسافرت برود چبر

سپس به سفر رفته، بنابراین می توان گفت که مسافر است و می تواند سه  

 روز مسح کند. 

* 

 ( باید  ۶سوال  دارد  آن شک  وقت  و  مسح  ابتدای  دربارهٔ  (: شخصی که 

 چکار کند؟ 

ی ر ۶پاسخ )   فتار می کند، یعنی اگر شک کرد  (: در این حال بر اساس یقیر

که آیا برای نماز ظهر مسح کرده یا برای نماز عصر، ابتدای وقت را از نماز 

عصر قرار می دهد، زیرا اصل بر عدم مسح است، دلیل این قاعده که اصل 

این   اینکه اصل بر عدم است،  بر بقای آنچه بود بر همان حالت است، و 

آمد و از این شکایت کرد که     علیه وسلمصلی اللهاست که مردی نزد پیامبی  
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ایشان  پس  باد(،  )یعنی  شده  خارج  او  از  نمازش  در  ی  ی چبر می کند  خیال 

»]از نماز[ خارج نشود مگر آنکه صدابي بشنود یا بوبي احساس  فرمود:  

 کند«. 

* 

(: شخصی پس از پایان مدت مسح، مسح نموده و سپس نماز ۷سوال ) 

 خوانده. حکم نمازش چیست؟

(: اگر پس از مدت مسح، بر خف مسح کند، چه مقیم باشد و  ۷خ ) پاس 

چه مسافر، نمازی که با این وضو خوانده باطل است، زیرا وضویش باطل 

د و   است چون مدت مسح تمام شده، بنابراین باید از نو وضوی کامل بگبر

 وضوبي  
پایش را بشوید، و نمازهابي که با آن وضو خوانده را اعاده کند، یعنی

 در آن پس از پایان مدت مسح، مسح کرده است.  که

* 

 ( ون ۸سوال  ببر پایش  از  دارد  در حالی که وضو  را  انسان جوراب  اگر   :)

بیاورد، سپس آن را دوباره به پا کند، آیا وضویش باطل می شود؟ و آیا جایز  

 است که بر آن مسح کند؟ 

 ( بیاورد و سپس دوباره آن را بپوشید در ۸پاسخ  ون  (: اگر جوراب را ببر

از پوشیدن   این همان وضوی اول است یعنی پس  حالی که وضو دارد، اگر 

جوراب وضویش باطل نشده باشد، اشکالی ندارد که دوباره آن را بپوشد و 

اگر وضو گرفت می تواند بر آن مسح کند، اما اگر این وضو، وضوبي است  

در   پا  از  را  آن  اگر  نیست که  جایز  دیگر  بر جوراب مسح کرده،  آن  در  که 

آورده دوباره آن را بپوشد و بر آن مسح کند؛ زیرا باید آن را در حال طهارت  

این   و  مسح کند[،  آن  بر  بتواند  ]تا  باشد  پوشیده  آب  با  شدن[  ]و شسته 
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ی است که از ک ی لام علما طهارت با مسح است ]نه طهارت با آب[ و این چبر

را   در حال طهارت آن  اگر  بگوید که  از علما  اگر کسی  اما  دانسته می شود. 

دوباره به پا کند حنی اگر این طهارت، طهارتِ مسح باشد می تواند تا وقنی  

که مدت مسح باقی است بر آن مسح کند، این قول قوی است، اما کسی را 

ی ک ی ه مانع من می شود  نمی شناسم که بر اساس آن فتوا داده باشد، و چبر

ی گفته   ی است که مطلع نیستم کسی از علما چنیر که این قول را بگویم همیر

ی گفته در این صورت این قول نزد من  باشد، اما اگر کسی از اهل علم چنیر

بنابراین  و  است  طهارت کامل  یک  مسح،  طهارت  زیرا  است،  درست  هم 

ی ]پا[  شایسته است که گفته شود اگر مسح بر آنچه در حال طهار  ت شسیی

ی   پوشیده درست باشد، مسح بر آنچه در حال طهارت مسح ]پا[ پوشیده نبر

ی گفته باشد.   درست است، اما من کسی ندیده ام که چنیر

* 

ی از باطل کننده های ۹سوال )  ون آوردن خفیر (: پس نباید بگوییم که ببر

 مسح است؟

ون بیاورد طهارتش باطل نمی شود ا۹پاسخ )   ی را ببر ما مسح  (: اگر خفیر

او باطل می شود، و اگر دوباره آن را به پا کند و ]قبل از آن[ وضویش باطل 

را   پاهایش  و  بیاورد  ون  ببر را  ی  خفیر نماز[  ]برای  است که  لازم  باشد  شده 

با طهارتِ   را  باید خف  بدانیم که  این است که  ]هنگام وضو[ بشوید. مهم 

با  پوشیده  است(  شسته  را  پایش  آن  در  )وضوبي که   
ی بر  شسیی این  و  شد 

ی است که از سخن علما دانسته ایم.  ی  اساس چبر

* 
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(: شخصی بار اول بر روی کفش مسح می کند و در بار دوم  ۱۰سوال ) 

او صحیح  مسح  آیا  مسح کرد.  جوراب  روی  بر  و  آورد  می  ون  ببر را  کفش 

 است یا باید حتما پایش را بشوید؟ 

گفته اند که اگر بر  (: در این باره اختلاف هست. برخی از علما  ۱۰پاسخ ) 

د و به  ی مسح کرد، حکم به همان تعلق می گبر ف بالا یا پاییر
ُ
روی یکی از دو خ

دومی منتقل نمی شود. و برخی بر این رای هستند که وقنی مدت مسح باقی  

باشد، حکم می تواند به دومی منتقل شود. یعنی مثلا اگر بر روی کفش مسح  

ون آورد و خواست د، می تواند بر جوراب که    کرد و سپس آن را ببر وضو بگبر

ی جوراب های امروز است، مسح کند، همانطور   بر اساس قول راجح همیر

که اگر بر جوراب مسح کرد و سپس جورابی دیگر روی آن پوشید یا کفش 

نخست   قول  اساس  بر  مسح کرد  است  بالاتر  آنکه  بر  و  پوشید  آن  روی 

با مسح  مدت  زمابی که  تا  البته  ندارد،  بر اشکالی  مسح  مدت  اما  باشد،  قی 

ی جوراب حساب می شود نه مسح بر دومی.   اساس مسح بر اولیر

* 

 (  مسحِ درست و محل ۱۱سوال 
ی

(: مردم بسیاری اوقات دربارهٔ چگونکی

 مسح می پرسند. 

(: روش مسح اینگونه است که: دستانش را از نوک انگشتان ۱۱پاسخ ) 

پایش بکشد. یعنی آنچه مسح می وع[ ساق  تا ]شر ف  پا 
ُ
 شود فقط روی خ

است، به این صورت که از انگشتان پا تا ساق پا را مسح می کند و مسح با 

با  و  را،  پای راست  با دست راست،  پا است، یعنی  هر دو دست بر هر دو 

را   همانطور که گوشها  می کند،  مسح  همزمان  را  چپ  پای  چپ،  دست 

بنابر س این ظاهر سنت است،  بن ]همزمان[ مسح می کند، زیرا  ة  خن مغبر

[ بر آن دو مسح کرد و نگفت   شعبة رضی الله عنه که می گوید: پس ]پیامبی



  

 
25 

که از راست آغاز نمود، بلکه گفت: بر آن دو مسح کرد و ظاهر سنت این 

آن   نمی کند،  دستانش کار  از  یکی  فرض کنیم که شخصی  اگر  آری،  است. 

 وقت از راست آغاز می کند و سپس چپ را مسح می کند. 

ی با هر دو دست بر روی پای راست و با هر دو دست بسیار  ی از مردم نبر

بر روی پای چپ مسح می کنند اما این چنانکه من می دانم اصل و اساسی  

ندارد، بلکه علما می گویند: با دست راست بر پای راست و با دست چپ بر 

 پای چپ مسح می کند. 

* 

و جوراب[ را مسح  (: برخی را دیده ایم که زیر و بالای خف ]۱۲سوال ) 

 می کنند. حکم مسح و نماز آنان چیست؟

(: نمازشان درست است و وضویشان هم درست است، اما ۱۲پاسخ )  

 از علی بن ابی  
ی ی سنت نیست. در سیی باید به آنها تذکر داد که مسح از پاییر

»اگر دین به رای ]و نظر[  روایت است که فرمود:    -رضی الله عنه    -طالب  

خ زیر  مسح  پیامبی  بود،  دیدم که  و  داشت،  اولویت  خف  روی  بر  ف 

. این نشان می دهد  صلی الله علیه وسلم بالای خفشان را مسح نمودند«

وع فقط مسح بالای خف است.   که مشر

* 

(: توجیه این سخن ابن عباس رضی الله عنهما چیست که می  ۱۳سوال ) 

مسح گوید:   مائده  ]نزول[  از  پس  وسلم  علیه  الله  صلی   »رسول الله 

ی  ؟ و آنچه از علی رضی الله عنه روایت شده که:  نکردند« »کتاب از خفیر

 سبقت گرفت«؟
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. و پیشبی  ۱۳پاسخ )   (: نمی دانم که این از آنها به صحت رسیده یا خبر

بیان کردیم که علی رضی الله عنه خود از کسابی است که احادیث مسح را 

ز وفات ایشان نقل  روایت کرده و پس ا  صلی الله علیه وسلماز رسول الله  

ی   کرده اند، و بیان نمود که پیامبی صلی الله علیه وسلم برای آن وقت تعییر

از   تا بعد  این نشان می دهد که حکم آن نزد ایشان )یعنی علی(  اند و  کرده 

پیامبی  وفات  از  پس  و  است  ثابت  وسلم  علیه  رسول الله صلی الله  وفات 

 صلی الله علیه وسلم نسخ امکان ندارد. 

* 

 ( یا ۱۴سوال  دارد  کاربرد  ی  نبر زنان  برای  ی  خفیر بر  مسح  احکام  آیا   :)

 مخصوص مردان است؟ و آیا تفاوبی در این باره هست؟

ی مرد و زن نیست و اینجا باید قاعده ۱۴پاسخ )    بیر
(: در این باره تفاوبی

: اصل این است که هر آنچه در حق مردان ثابت شود، در حق  ای را بدابی

ی ثابت ا ست، و اصل آن است که هر آنچه در حق زنان ثابت شود  زنان نبر

آنها  ی  بیر تفاوت  بر  مبنی  دلیلی  آنکه  مگر  شود  ثابت می  ی  نبر مردان  در حق 

 بیاید. 

* 

ون آوردن قسمنی از پا برای   (: ۱۵سوال )  ون آوردن جوراب یا ببر حکم ببر

ی که آنجا گبر کرده مانند سنگریزه و مانند   ی آن  خاراندن پا یا خارج کردن چبر

 چیست؟ 

 ( اگر    (: ۱۵پاسخ  اما  ندارد،  اشکالی  کند  جوراب  داخل  را  دستش  اگر 

ون آورده اشکالی ندارد،   ونشان بیاورد باید دید؛ اگر قسمت کمی از پا را ببر ببر

این  پا آشکار شده، در  بیشبی  ون آورده آنطور که  ببر را   
ی

بزرگ اگر بخش  اما 
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آنکه وضوی جدید    صورت مسح بر جوراب بعد از آن باطل می شود ]مگر 

د و پایش را بشوید[.   بگبر

* 

ی  ۱۶سوال )  (: نزد عوام این مشهور است که تنها برای پنج نماز بر خفیر

پای خود را می شویندو[   مسح کنند، سپس دوباره ]وضوی جدید گرفته و 

 آن را تکرار می کنند. 

(: بله این نزد عامه مشهور است. آنان گمان می کنند که مسحِ ۱۶پاسخ ) 

سح کرد و این صحیح نیست.  یک شبانه روز یعنی تنها باید برای پنج نماز م

بلکه منظور از مدت یک شبانه روز یعنی می تواند به مدت یک شبانه روز  

از  این مدت  وع  ، و شر بیشبی یا  بخواند  نماز  پنج  ندارد که  فرقی  مسح کند، 

بخواند،   بیشبی  یا  نماز  ده  شاید  قبل گفتیم،  چنانکه  است.  مسح   ] ی ]اولیر

دوشن روز  صبح  نماز  برای  اگر کسی  پا کرده  یعنی  به  را  )پاپوش(  خف  به، 

باشد و تا شب سه شنبه بر طهارت بوده باشد و سپس بخوابد و برای نماز 

روز  صبح  نماز  تا  تواند  می  حالت  این  در  مسح کند،  شنبه  سه  روز  صبح 

چهارشنبه مسح کند در نتیجه با این خف روز دوشنبه را )نماز صبح و ظهر  

مدت مسح باشد نماز گزارده زیرا  و عصر و مغرب و عشا( بدون آنکه جزء  

یعنی  شنبه  روز سه  نمازهای  و کل  است،  مسح   ] ی ]اولیر از  پیش  مدت  این 

صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با مسح نماز خوانده، همینطور می 

]مسح[  مدت  پایان  از  پیش  اگر  روز چهارشنبه مسح کند،  نماز  برای  تواند 

به در ساعت پنج برای نماز صبح  مسح کرده باشد، مانند آنکه روز سه شن

مسح کرده باشد، و در روز چهارشنبه یک ربــع مانده به پنج برای نماز صبح  

این   تا نماز عشای شب پنجشنبه بر وضویش مانده باشد، در  مسح کند و 

روز   عشای  و  مغرب  و  عصر  و  ظهر  و  صبح  نماز  وضو  این  با  حالت، 
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ه خف ]یا جوراب[ را به پایش  چهارشنبه را ادا می کند، در نتیجه از وقنی ک

روز   صبح  نماز  برای  را  آن  زیرا  است،  خوانده  ]فرض[  نماز  پانزده  کرده 

نکرده مگر   آن مسح  بر  و  مانده  در حال وضو  پا کرده و سپس  به  دوشنبه 

برای نماز صبح روز سه شنبه در ساعت پنج صبح، و برای نماز صبح روز 

کرده و بر وضویش مانده تا چهارشنبه، یک ربــع مانده به ساعت پنج مسح  

 آنکه نماز عشای آن روز را خوانده، پس در نتیجه پانزده نماز خوانده است. 

* 

 ( اثنای  ۱۷سوال  در  و  مسح کند  ی  خفیر بر  و  د  بگبر وضو  انسان  اگر   :)
ون بیاورد، آیا می   مدت مسح، مثلا پیش از نماز عصر، پاپوش را از پایش ببر

درست   نمازش  و  بخواند  نماز  پاپوش تواند  آوردن  ون  ببر به مجرد  یا  است 
 وضویش باطل شده است؟ 

(: قول راجح از میان اقوال علما که شیخ الاسلام ابن تیمیه و  ۱۷پاسخ ) 
ون    -رحمهم الله    -گروهی از علما   آن را برگزیده اند این است که وضو با ببر

ی آن  آوردن پاپوش باطل نمی شود، بنابراین اگر در حالی که وضو دارد و ]برا
باطل نمی شود،   پاپوش  ون آوردن  ببر با  وضو[ مسح کرده است، وضویش 
طهارتش   عی  دلیل شر اساس  بر  مسح کرده  پاپوش  و  ف 

ُ
خ بر  وقنی که  زیرا 

آورد  می  ون  ببر پایش  از  را  وقنی که خف  و  است،  وضو[  با  ]و  شده  کامل 
باطل  را  توان آن  باقی است و نمی  عی  بر اساس دلیل شر طهارتش همچنان 

وجود    شده این  بر  دلیلی  و  دیگر،  عی  دلیل شر یک  اساس  بر  مگر  دانست 
ون آوردن آن وضویش   ف با جوراب مسح کرده با ببر

ُ
ندارد که اگر کسی بر خ

باطل می شود، بر این اساس وضویش باقی است، اما اگر دوباره آن پاپوش را  
از سخنان   آنچه  اساس  بر  آن مسح کند،  بر  بعدا  بخواهد  و  پایش کند  به 

 لما می دانم اجازهٔ این کار را ندارد. ع

* 
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 مسح بر عمامه 

 ( و ۱۸سوال  چیست؟  آن  حدود  و  است؟  جایز  عمامه  بر  مسح  آیا   :)

 صفت عمامه چیست؟  

(: مسح بر عمامه از جمله اموری است که در سنت از رسول ۱۸پاسخ ) 

الله صلی الله علیه وسلم نقل شده است، بنابراین مسح بر آن جایز است و 

سنت شخ  ی  همچنیر و  مسح کند  آن   
بیشبی یا  عمامه   

ٔ
همه بر  تواند  می  ص 

است که ]همراه با آن[ بر بخش های آشکار ش مانند پیشابی و دو طرف ش  

 و گوش ها مسح کند. 

* 

 ( شِماغ۱۹سوال  آیا  برخی کشورها   -(:  در  است که  ای  پارچه  یا  شال 

پوشانند آن می  با  را  زنان  -مردان ش خود  روشی  و  ]حکم[   مردان  در  هم 

 عمامه داخل است؟ 

 ( داخل ۱۹پاسخ  عمامه  حکم  در  قطعا  آنان  کلاه  و  مردان  شِماغ   :)

نیست. ولی آنچه در روزهای زمستان پوشیده می شود مثل آنچه گوش و 

ی آن دور گردن هم پیچیده شود، این   ش را ]کامل [ می پوشاند و شاید پاییر

ون آوردن آن دشوار  است، بنابراین بر آن مسح    همانند عمامه است که ببر

 می شود. 

در مورد زنان، بر اساس قول مشهور در مذهب امام احمد رحمه الله اگر 

خِمار )روشی( زن دور گردن پیچیده باشد، می توانند بر آن مسح کنند زیرا 

 این از برخی از زنان صحابه رضی الله عنهن وارد شده است. 

* 
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و به گردن متصل نیست؛    (: کلاه »طربوش« روی ش است۲۰سوال ) 

 آیا مسح بر آن درست است؟

  ( نباشد ۲۰پاسخ  برداشتنش سخت  اگر  طربوش  آید که  نظر می  به   :)

بر   اصل  و  است  به کلاه شبیه  از چند وجه  زیرا  نیست،  جایز  آن  بر  مسح 

ی جایز است.  ی  وجوب مسح است تا آنکه ثابت شود مسح بر چبر

* 

ه )گچ، آتل، پانسمان، چسب زخم و(...  مسح بر جبی 

 ( است،  ۲۱سوال  ه  جببر معنای  در  آنچه  و  ه  جببر بر  مسح  حکم   :)

وعیت مسح بر آن بر اساس کتاب و سنت چیست؟    چیست؟ و دلیل مشر

ه در اصل  ۲۱پاسخ )  ه چیست؟ جببر (: اول از همه باید بدانیم که جببر
ی   ی علما هر چبر در عرف  و  بسته می شود،   

ی
آن شکستکی با  ی است که  ی چبر

بر  بر  است که  مانند گچ که  باشد،  شده  بسته  طهارت  موضع  بر  نیاز  ای 
بر   درد  محل  روی  بر  یا  زخم  موضع  بر  چسب که  یا  بندند،  می   

ی
شکستکی

پشت گذاشته می شود یا هر چه شبیه آن باشد. در این حالت مسح بر آن  
ی کفایت می کند. یعنی اگر فرض کنیم که روی دست شخص  به جای شسیی

ر  است  لازم  است که  جای زخمی  به  حالت  این  در  باشد،  چسب  آن  وی 
به  وضوی کامل  یک  این  و  می کند  مسح  رویش  بر  ]موضع[  آن  ی  شسیی
بکند،  را  چسب  یا  ه  جببر آن  که  کنیم  فرض  اگر  یعنی  آید،  می  حساب 
عی   روش شر یک  به  وضو  این  زیرا  شود،  نمی  باطل  و  مانده  باقی  وضویش 

باط باعث  چسب  نداریم که کندن  دلیلی  و  شده  یا  انجام  وضو  شدن  ل 
از  )خالی  معارضه  از  خالی  دلیلی  ه  جببر بر[  ]مسح  دربارهٔ  شود.  طهارت می 
اشکال( نیست. در این باره احادیث ضعیفی روایت شده که برخی از علما آن  
به   چه  ]اگر  هم  همراه  به  احادیث  این  مجموع  اند:  و گفته  اند  پذیرفته  را 
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بالا می برد. و برخی    تنهابي ضعیف هستند[ آن را به حدی که حجت شود 
گفته اند: به دلیل ضعف این احادیث نمی شود بر آن اتکا نمود. سپس این 
ی این عضو ساقط می شود،   دسته اختلاف کرده اند و برخی گفته اند: شسیی
ناتوان  آن  از  زیرا  شود،  می  ساقط  آن[  مسح  ]و  پانسمان  محل  ی  شسیی یا 

می کند و بر آن مسح نمی    است، و برخی گفته اند: بلکه برای آن عضو تیمم
 کند. 

ین این اقوال به قواعد  ی احادیث وارده در  -اما نزدیکبی بدون در نظر گرفیی
این است که بر آن مسح کند و این مسح او را از تیمم بی نیاز می    -این باره  

 کند زیرا نیازی به آن نیست. 

وجود   زخمی  طهارت  اعضای  روی  بر  اگر  گوییم:  می  حالت  این  در 
 این زخم چند مرتبه دارد:  داشت،

ی به آن زیابی نرساند.   نخست: اینکه زخم مکشوف باشد و شسیی
ٔ
مرتبه

 در این حالت واجب است که آن عضو شسته شود. 

ی به آن زیان بزند اما مسح برایش    دوم: اینکه زخم باز باشد و شسیی
ٔ
مرتبه

 نشست. مصری نباشد، در این حالت واجب است که آن را مسح کرد اما 

 سوم: اینکه زخم باز باشد و غسل و مسح به آن زیان برساند. در 
ٔ
مرتبه

 این حالت برای آن زخم تیمم می کند. 

ی شبیه آن پوشیده باشد و در  ی  چهارم: اینکه زخم با چسب با چبر
ٔ
مرتبه

ی عضو  حالت بر روی این چسب یا پانسمان مسح می کند و نیازی به شسیی
 نیست. 

* 

 ( آیا  ۲۲سوال  ه  (:  جببر آن  اگر  مثلا  یعنی  دارد؟  وطی  ه شر بر جببر مسح 
 بزرگبی از حد نیاز باشد؟ 
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ه مسح نمی شود مگر هنگام نیاز، بنابراین باید  ۲۲پاسخ )   (: بر روی جببر
 
ٔ
به اندازهٔ آن مسح شود و نیاز تنها همان محل زخم یا درد نیست، بلکه همه

نی به آن  یا چسب  ه  این قسمنی که برای محکم شدن آن جببر از است، که 
 نیاز است. 

ٔ
 هم از جمله

* 

 ( ه ۲۳سوال  جببر معنای  در  هم  پیچند  زخم می  دور  پانسمابی که  آیا   :)
 داخل است؟ 

  ( ه ۲۳پاسخ  بر جببر باید دانست که مسح  را  این  و  بله داخل است،   :)
ی ندارد، بلکه تا وقنی بودن آن لازم باشد بر  ی مدت معیر مانند مسح بر خفیر

( و حدث اکبی  آن مسح می شود،   همینطور در حدث اصغر )رفع بی وضوبي
چنانکه   است[  وضو  مخصوص  ]که  بر خلاف خف  مسح می کند،  آن  بر 
در  آن مسح می کند چنانکه  بر  او واجب شد  بر  اگر غسل  یعنی  بیان شد. 

 وضو مسح می کند. 

* 

 آن را باید ۲۴سوال ) 
ٔ
ه به چه شکل است؟ آیا همه (: روش مسح بر جببر

د   یا مسح قسمنی از آن کاقی است؟ همراه با تفصیل بیان کنید.   در بر بگبر

ل  ۲۴پاسخ ) 
َ
د، زیرا اصل این است که بَد  آن را در بر گبر

ٔ
(: بله، باید همه

ی  نبر اینجا  باشد.  نیامده  آن  بر خلاف  سنت  وقنی که  تا  دارد  را  مبدل  حکم 
بر   در  را  عضو   

ٔ
همه باید  غسل  همانطور که  و  است  غسل  جای  به  مسح 

د  ی  گبر د، اما مسح بر خفیر ه را در بر گبر  جببر
ٔ
، همانطور مسح هم باید همه

از   اکتفا به مسح بخسیر  در حقیقت نوعی رخصت است و در سنت جواز 
 آن آمده است. 

* 
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 فصل دوم 

 نماز: 

 اهمیت و فضیلت نماز 

 روش نماز -

 سجود سهو  -

 سجود تلاوت  -

 نماز و روزهٔ مسافر  -

 ر نظر داشته باشد بیماری و آنچه باید بیمار د -

 بیمار چگونه طهارت کند، و چگونه نماز و روزه را انجام دهد -

 نماز مستحب  -

 اوقات نهی ]از نماز[ -

 حکم تارک نماز -

 توبه  -

* 
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 نماز

 اهمیت و فضیلت نماز: 

 اسلام است و مورد تاکیدترین رکن اسلام 
ٔ
نماز رکن دوم از ارکان پنج گانه

ی است، و کسی که فرض بودن نماز را انکار کند کافر می شود؛   پس از شهادتیر

ش و اجماع مسلمانان را تکذیب کرده است، اما کسی که به  زیرا الله و پیامبی

ادا انگاری  روی سهل  از  اما  است  ف  معبی نماز  بودن  علما فرض  نکند،  یش 

دربارهٔ حکم او اختلاف کرده اند، اما راجح آن است که او کافر است، کفری  

ی بنده و پروردگار اوست،  ارتباط بیر که او را از دین خارج می سازد. و نماز، 

»هرگاه کسی از شما نماز گزارد، با می فرماید:    صلی الله علیه وسلم پیامبی  

مناجات می کند«،  فرماید:    و الله  پروردگارش  در حدیث قدسی می  تعالی 

ی خودم و بنده ام به دو نیم کرده ام و برای بنده ام هر آن   »نماز را بیر

رب  الحمدلله  بگوید:  بنده  چون  پس  بخواهد،  که  است  ی  ی چبر

چون   و  گفت،  ستایش  مرا  ام  بنده  فرماید:  می  تعالی  الله   ، ی العالمیر

بن فرماید:  تعالی می  الرحیم: الله  الرحمن  و  بگوید:  ثنا گفت،  مرا  ام  ده 

 ستود، و  
ی

چون بگوید: مالك یوم الدین، می فرماید: بنده ام مرا به بزرگ

ی من و بنده ام   ، می فرماید: این بیر ی چون بگوید: ایاك نعبد وایاك نستعیر

بگوید:   چون  پس  است،  بخواهد  چه  آن  هر  ام  بنده  برای  و  است، 

علیهم   انعمت  الذین  المستقیم، ضاط  الصراط  المغضوب  اهدنا  غبر 

، می فرماید: این برای بنده ام است، و برای بنده ام   ی علیهم ولا الضالیر

ی است که بخواهد«.  ی  هر آن چبر

نماز، باعیی است از عبادات که از هر نوع زیبابي در آن هست: تکببر که  

نماز با آن آغاز می شود و قیام که در آن کلام الله را می خواند و رکوع که در  
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پروردگار  بر الله  آن  ثنا  از رکوع که همه اش  ی  برخاسیی دارد و  را بزرگ می  ش 

است و سجده که در آن با ذکر بلندی الله و علو او تسبیحش را می گوید و  

پایانش   و  برای دعا و تشهد،  ی  مناجات می کند و نشسیی به درگاهش  با دعا 

 سلام است. 

ست، الله نماز، یاری گر انسان در امور مهم و نهی از فحشا و منکرات ا

 تعالی می فرماید:  

ْ ٱ وَ ﴿ ِ  سۡتَعيِنُوا برِۡ ٱب لوَٰةِ  ٱ وَ  لصَّ َّا علَىَ   لصَّ  [ 45]البقرة:  ﴾٤٥ لخَۡشِٰعِينَ ٱوَإِنَّهَا لكََبيِرَةٌ إلِ

 ، و الله تعالی می فرماید: [۴۵}از صیر و نماز یاری بجویید{ ]بقره: 

وحِيَ إلِيَۡكَ مِنَ  تلُۡ ٱ﴿
ُ
قمِِ  لكِۡتَبِٰ ٱ مَآ أ

َ
ۖۡ ٱوَأ لوَٰةَ لوَٰةَ ٱإنَِّ  لصَّ   لۡفَحۡشَاءِٓ ٱ تَنهَۡيٰ عَنِ  لصَّ

ِ ٱوَلذَِكۡرُ  لمُۡنكَرِ  ٱ وَ  كۡبرَُۗۡ وَ  للَّّ
َ
ُ ٱ أ  [ 45]العنكبوت:  ﴾٤٥يَعۡلَمُ مَا تصَۡنَعُونَ  للَّّ

این کتاب بر تو وخ شده   از  ،[ آنچه را  است تلاوت  }]ای پیامیر

از گناه و زشتکاری   را  انسان  نماز،  راستی که  به  دار.  برپا  نماز  و  کن 

نماز، نور مؤمنان در قبی و محشر آنان است.   [. ۴۵بازمی دارد{ ]عنکبوت: 

وسلمپیامبی   علیه  فرماید:    صلی الله  است«، می  نور  فرماید:   »نماز  می  و 

نوری و برهابی و  »هر که بر آنها محافظت نماید برای او در روز قیامت  

بود« خواهد  نجابی  آنان  عامل  روشنی  چشم  و  مؤمنان  شادی  نماز،  و   .

»روشنی چشم من در نماز می فرماید:    صلی الله علیه وسلماست. پیامبی  

. و با نماز است که گناهان پاک می شود و بدی ها قرار داده شده است«

»نظرتان چیست   می فرماید:   صلی الله علیه وسلمپوشانده می شود. پیامبی  

 یکی از شما باشد که هر روز پنج بار در آن خود را  
ٔ
اگر رودی نزد خانه

ی می ماند؟«   ی او چبر ناپاکی  از  آیا  ی  بشوید،  ی او چبر ناپاکی  از   ، گفتند: خبر
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فرمود:   ماند.  آن  نمی  با  الله  است، که  پنجگانه  نمازهای  مانند  »این 

می کند« پاک  را  فرماید:  گناهان  می  و  تا    »نمازهای.  جمعه  و  پنجگانه 

وقنی که   تا  است،  داده  رخ  ]از گناهانِ[  آنها  میان  آنچه  جمعه کفارهٔ 

»نماز جماعت بیست و هفت درجه بهبی  . و  مرتکب کبائر نشده باشد«

روایت    صلی الله عیه وسلم، این را ابن عمر از پیامبی  از نماز فردی است«

ید: هر که دوست دارد می فرما  -رضی الله عنه    -کرده است. و ابن مسعود  

فردا ]ی قیامت[ مسلمان به دیدار الله برود، بر این نمازها در همان جابي که  

برایش اذان گفته می شود محافظت نماید، زیرا الله تعالی سنت های هدایت 

های   سنت  از  نمازها(  این  )یعنی  ها  این  و  نموده  وع  مشر تان  پیامبی برای  را 

ای اگر شما همانند  و  بگزارید  هدایت است  نماز  در خانه هایتان  متخلف  ن 

تان را ترک کنید بی شک   تان را ترک گفته اید، و اگر سنت پیامبی سنت پیامبی

گمراه می شوید، و شخصی نیست که در خانه وضو نماید و نیکو وضو نماید 

سپس به یکی از این مساجد بیاید مگر آنکه الله برای هر گامی که برمی دارد  

می نویسد و درجه ای بر درجات او می افزاید و گناهی از  برای او حسنه ای  

در   ]نمازها  این  از  ما کسی  میان  از  دیدم که  من  و  پاک می کند،  او  گناهان 

مسجد[ تخلف نمی کرد مگر مناففی که نفاقش آشکار بود، و شخص را در  

ی صف   حالی می آوردند که دو نفر او را ]گرفته با خود[ می آوردند تا آنکه بیر

ر داده می شد. خشوع در نماز یعنی »حضور دل« و محافظت از نماز، از  قرا

 اسباب رستگاری و ورود به بهشت است. الله تعالی می فرماید: 

رُونَ  ﴿  تذََكَّ لَّعَلَّكُمۡ  بَي نَِتٰٖ  ءَايَتِٰۭ  فيِهَآ  نزَلنَۡا 
َ
وَأ وَفَرضَۡنَهَٰا  نزَلنَۡهَٰا 

َ
أ   ١سُورَةٌ 

انيَِةُ ٱ انىِٱ وَ   لزَّ ْ ٱ فَ   لزَّ فىِ    جۡلدُِوا فةَٞ 
ۡ
رَأ بهِِمَا  خُذۡكُم 

ۡ
تأَ وَلاَ  جَلدَۡةٖٖۖ  مِائْةََ  ِنۡهُمَا  م  وَحِٰدٖ  كُلَّ 

ِ ٱدِينِ   تُ   للَّّ كُنتُمۡ  ِ إنِ  ب ِ ٱؤۡمِنُونَ  ِنَ    لۡأٓخِرِٖۖ ٱ  ليَۡومِۡ ٱ وَ   للَّّ م  طَائٓفَِةٞ  عَذَابَهُمَا  وَليَۡشۡهَدۡ 
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انىِ ٱ  ٢لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱ وَ   لزَّ مُشۡرِكَةٗ  وۡ 
َ
أ زَانيَِةً  َّا  إلِ ينَكِحُ  انيَِةُ ٱ لاَ  وۡ    لزَّ

َ
أ زَانٍ  َّا  إلِ ينَكِحُهَآ  لاَ 

َّذِينَ ٱ وَ   ٣لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱمُشۡركِٞ  وحَُر مَِ ذَلٰكَِ علَىَ   رۡبعََةِ    لمُۡحۡصَنَتِٰ ٱيرَۡمُونَ    ل
َ
توُاْ بأِ

ۡ
ثُمَّ لمَۡ يأَ

فَ  هُمُ    جۡلدُِوهُمۡ ٱ شُهَدَاءَٓ  وْلََٰٓئكَِ 
ُ
وَأ بدَٗا  

َ
أ شَهَدَٰةً  لهَُمۡ  تَقۡبَلوُاْ  وَلاَ  جَلدَۡةٗ  ثمََنٰيِنَ 

َّا    ٤لفَۡسِٰقُونَ ٱ َّذِينَ ٱإلِ فَإنَِّ    ل صۡلَحُواْ 
َ
وَأ ذَلٰكَِ  بَعۡدِ  مِنۢ  َ ٱتاَبوُاْ  رَّحِيمٞ   للَّّ   ٥غَفُورٞ 

َّذِينَ ٱ وَ  رۡبَعُ    ل
َ
أ حَدِهمِۡ 

َ
أ فَشَهَدَٰةُ  نفُسُهُمۡ 

َ
أ َّآ  إلِ شُهَدَاءُٓ  َّهُمۡ  ل يكَُن  وَلمَۡ  زۡوَجَٰهُمۡ 

َ
أ يرَۡمُونَ 

 ِ ب ِ ٱشَهَدَٰتِٰۭ  دِٰقيِنَ ٱلمَِنَ     ۥإنَِّهُ   للَّّ لعَۡنَتَ    خَمِٰسَةُ لۡ ٱ وَ   ٦لصَّ نَّ 
َ
ِ ٱأ مِنَ    للَّّ كَانَ  إنِ  عَليَۡهِ 

عَنۡهَا    ٧لۡكَذِٰبيِنَ ٱ ِ   لعَۡذَابَ ٱوَيَدۡرَؤُاْ  ب شَهَدَٰتِٰۭ  رۡبعََ 
َ
أ تشَۡهَدَ  ن 

َ
ِ ٱ أ لمَِنَ    ۥإنَِّهُ   للَّّ

غَضَبَ    لخَۡمِٰسَةَ ٱ وَ   ٨لۡكَذِٰبيِنَ ٱ نَّ 
َ
ِ ٱأ مِنَ    للَّّ كَانَ  إنِ  دِٰقيِنَ ٱعَليَۡهَآ  وَلوَۡلاَ    ٩لصَّ

ِ ٱفَضۡلُ   وَرَحۡمتَُهُ   للَّّ نَّ    ۥعَليَۡكُمۡ 
َ
َ ٱ وَأ حَكِيمٌ    للَّّ َّذِينَ ٱإنَِّ    ١٠توََّابٌ  ِ   ل ب   لإِۡفكِۡ ٱجَاءُٓو 

  ِ
لكِلُ  لَّكُمۡ   خَيرۡٞ  هُوَ  بلَۡ  لَّكُمٖۖ  ا  شَر ٗ تَحۡسَبُوهُ  لاَ  ِنكُمۡ   م  ا   مۡرِي  ٱعُصۡبَةٞ  مَّ ِنۡهُم  م 

َّذِيٱ وَ   لإِۡثمِۡ  ٱمِنَ    كۡتسََبَ ٱ كبِرَۡهُ   ل َّىٰ  لهَُ   ۥتوََل عَظِيمٞ   ۥمِنۡهُمۡ  -1]النور:    ﴾١١عَذَابٌ 
11] 

}نر شک مؤمنان رستگار شدند * آنان که در نماز خود خاشع اند 

 رویگردان اند * و آنان که زکات می دهند * و  
ی

، و آنان که از بیهودگ

یا  مورد همسران  در  مگر   * را حفظ می کنند  مگاه خود    آنان که شر

این   از  فراتر  اما کسان  که  نیست *  آنان  بر  انشان که نکوهشر  کنی  

کسان  هستند که از حد درگذشته اند * و کسان  که  بخواهند، آنان  

]ادای[  امانت   بر  و کسان  که   * می کنند  رعایت  را  خود  عهد  و  ها 

نمازهایشان مراقبت می کنند * اینان اند که وارثان هستند * ]همان[  

جاودانند{  آن  در  ]و[  برند  می  ارث  به  را  برین  بهشت  کسان  که 
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ط اساسی بر [۱۱-۱]مؤمنون:  ای پذیرش نماز، اخلاص برای الله در  . دو شر

آن و ادای نماز به همان شکلی است که در سنت آمده است. پیامبی صلی 

 دارد، و برای الله علیه وسلم می فرماید:  
ی

»همانا کارها به نیت ها بستکی

»همانگونه که  و می فرماید:    هر کس همان است که نیت کرده است«، 

 بگزارید«. می بینید من نماز می گزارم، نماز 

 تعریف نماز: 

اذکاری  با  سجود  و  رکوع  و  قعود  و  قیام  با  الله  تعبد  قصد  یعنی  نماز 

داد،  انجام  را  ی آن  پیشیر وط  باید شر نماز  به  از وارد شدن  پیش  مشخص و 

اگر نمازی وقت    -مانند طهارت و پوشاندن عورت و وارد شدن وقت نماز  

وط.  -دار است   و دیگر شر

* 

  نماز
ی

 چگونگ

را  و   این کارها  باید  شد  آماده  نماز  برای  و  شد  فراهم  وط  این شر چون 

 انجام بدهد: 

 بدن رو به قبله کند، بدون انحراف از قبله و بدون توجه به    -۱
ٔ
با همه

 اطراف. 

به زبان آوردن،   -۲ با دل و بدون  سپس نمازی را که می خواهد ادا کند 

 نیت کند. 

اکبی   -۳ »الله  احرام گفته،  هٔ  تکببر هنگام سپس  را  دستانش  و  بگوید   »

 گوش بالا بیاورد. 
ٔ
 تکببر تا روبروی کتف ها یا روبروی نرمه
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سینه    -۴ روی  بر  چپ  دست  پشت  بر  را  راست  دست  سپس کف 

 بگذارد. 

ی سپس با این دعای استفتاح، نمازش را آغاز کند:   ي وبَیرْ
 بَيْنی

ْ
همَّ باعِد

ى
»الل

یَ   بَیرْ  
َ
ت
ْ
باعَد طايايَ كما 

َ
طايا كما  خ

َ
الخ مِن  ي 

نی
ِّ
نق همَّ 

ى
الل قِ والمغرِبِ  ِ

المشر

لجِ 
َّ
طايايَ بالماءِ والث

َ
ي مِن خ

نی
ْ
همَّ اغسِل

ى
سِ الل

َ
ن
َّ
وبُ الأبيضُ مِن الد

َّ
 الث

يُنفیَّ

دِ« َ َ ق و مغرب   والبی ی مشر )بارالها میان من و گناهانم دوری انداز چنانکه بیر

پا  از گناهانم  انداخته ای، خداوندا مرا  از دوری  لباس سفید  ک کن چنانکه 

 چرک پاک می شود، خداوندا مرا با آب و برف و تگرگ از گناهانم پاک کن(. 

۶-  
َ
، وَلَ

َ
ك
ُّ
 جَد

َ
عَالی

َ
 وَت

َ
 اسْمُك

َ
بَارَك

َ
، وَت

َ
هُمَّ وَبِحَمْدِك

ى
 الل

َ
ك
َ
یا بگوید: »سُبْحَان

و کبی  است  نامت خجسته  را می گویم.  تو  ستایش  و  یه  ی )تبی  »
َ
ك َ ْ بر

َ
غ  
َ
ه
َ
و إِل یا 

 عظمت تو والاست و معبودی به حق جز تو نیست(. 

 سپس استعاذه کند و بگوید: »أعوذ بالله من الشیطان الرجیم«.  -۷

را   -۸ فاتحه  حِيم{ گفته و سورهٔ  الرَّ نِ  َـ حْم الرَّ  ِ
ه
اللّ }بِسْمِ  سپس بسم الله 

: خدایا استجابت فرما.  « گوید، یعنی ی  بخواند و سپس »آمیر

آن هرچقد  -۹ از  پس  در  و  را  قرائت  و  بخواند  قرآن که می خواهد  از  ر 

 نماز صبح طولابی سازد. 

سپس به رکوع می رود، یعنی برای بزرگداشت الله پشت خود را خم    -۱۰

ی به[ رکوع تکببر می گوید و دستانش را تا روبروی کتف  
می کند و هنگام ]رفیی

ات  هایش بالا می آورد و سنت است که کمرش راست باشد و شش در مواز 

بر روی زانوها  باز است  انگشتانش  را در حالی که  باشد و دستانش  کمرش 

 قرار دهد. 
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َ العَظیم«، و اگر این را   -۱۱ ي  رَبی
َ
و در رکوعش سه بار می گوید: »سُبحان

وحٌ  »سبُّ و   » لیي اغفِرْ  هُمَّ 
ى
الل وبحَمْدِك،  نا  رَبَّ هُمَّ 

ى
الل »سبحانك  بگوید که:  ی  نبر

 
َ
ئِك
َ
وسٌ رَبُّ المَلا

ُّ
د
ُ
ه و مقدسی، پروردگار ملائکه و ق ی وحِ« )تو پاک و مبی وَالرُّ ةِ 

ئیلی( نیک است.   جبی

سپس ش از رکوع برمی دارد و »سَمِعَ اُلله لِمَن حمِده« )الله ]سخن[ آنکه  

او را ستایش گفت، شنید( می گوید و دستانش را تا روبروی شانه ها بالا می 

 برد. 

حمِ   -۱۳ لِمَن  اُلله  »سَمِعَ  ماموم  می  و  جایش  به  بلکه  نمی گوید،  ده« 

 گوید: »ربنا ولك الحمد«. 

مِلْءَ    -۱۴  
ُ
الحمد ولك  نا  »ربَّ گوید:  می  رکوع  از  شدن  بلند  از  بعد  و 

« )پروردگارا ستایش از 
ُ
ءٍ بعد ي

 مِن سیر
َ
ت
ْ
مواتِ ومِلْءَ الأرضِ ومِلْءَ ما شِئ السَّ

ی این  ی و پری آنچه بیر دو هست، آن توست، به پری آسمان ها و به پری زمیر

ناءِ  
َّ
الث ( و اگر این را بیفزاید خوب است: »أهلَ  و به پری آنچه تو اراده کنی

لِما   َ  ولا مُعطیي
َ
يْت

َ
أعط لِما   لا مانعَ 

ٌ
نا لك عبد

ُّ
 وكل

ُ
العبد والمجدِ أحقُّ ما قال 

، حق ترین   « )اهل ستایش و بزرگداشنی
ُّ
 منك الجَد

ِّ
عُ ذا الجَد

َ
 ولا ينف

َ
عْت

َ
من

 ما بنده تو هستیم ]این است که[ آنچه تو عطا  سخنی که بنده گفت
ٔ
ه و همه

کنی را باز دارنده ای نیست و آنچه را تو باز بداری، عطا کننده ای نیست، و  

 قدرت و بهرهٔ صاحب قدرت در برابر تو سودی نمی رساند(«. 

سپس از روی خشوع برای الله سجدهٔ نخست را به جا می آورد و    -۱۵

به سجود    ] ی ]رفیی بر هفت عضو سجده می  هنگام  و  « می گوید  اکبی »الله 

پا. و  ]انگشتان[  زانو، نوک  ، دو کف دست، دو  بینی به همراه  پیشابی  کند: 

پهن  ی  بر روی زمیر را  آرنج هایش  و  د  پهلوهایش دور می گبر از  را  بازوهایش 

د.   نمی کند، و نوک انگشتان را به سوی قبله می گبر
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«، و اگر این و در سجودش سه بار می گوید: »سَ   -۱۱
َ

عْلی
َ ْ
 الأ

َ
ك حِ اسْمَ رَبِّ بِّ

وحٌ  « و »سبُّ اغفِرْ لیي  
هُمَّ
ى
الل نا وبحَمْدِك،  رَبَّ هُمَّ 

ى
الل بگوید که: »سبحانك  ی  نبر را 

وحِ« نیک است.  ةِ وَالرُّ
َ
ئِك
َ
وسٌ رَبُّ المَلا

ُّ
د
ُ
 ق

« می گوید.   سپس ش از سجده برمی دارد و »الله اکبی

ی دو سجده بر پا  -۱۸ ی چپش می نشیند و پای راستش را عمود  آنگاه بیر

قسمت که  آن  رانش،  روی  بر  را  راستش  دست  و  دارد  می  نگه  ی  زمیر بر 

با   و  بندد  می  را  آن  انگشت کنار  و  انگشت کوچک  و  می گذارد  زانوست 

انگشت سبابه اشاره می کند و هنگام دعایش آن را حرکت می دهد و انگشت 

د و  حلقه می کند  انگشت وسطی  با  را  حالی که شست  در  را  چپش  ستش 

انگشتانش به هم چسبیده بر روی رانش، آن قسمت که زانوست قرار می  

 دهد. 

ي   -۱۹
وَارحَمنی لیي  اغفِر  »ربِّ  گوید:  می  سجده  دو  ی  بیر نشست  در  و 

« )پروردگارا مرا ببخش و مورد رحمت قرار  ي
ي وعافِنی

بی ُ
ي واجبی

قنی
ُ
ي وارز

وَاهدِبی

 
ی

 ام را[ ببند، و عافیتم عطا کن(. ده وهدایت کن، و روزی ده، و ]شکستکی

سجدهٔ    -۲۰ همانند  را  دوم  سجدهٔ  الله  برای  خشوع  روی  از  سپس 

ی   نخست انجام می دهد و همان اذکار و کارها را انجام می دهد و هنگام ]رفیی

 به[ سجده تکببر می گوید. 

« از سجدهٔ دوم برخاسته و رکعت دوم را    -۲۱ ی »الله اکبی سپس با گفیی

هابي را که در رکعت اول گفته  همانند رکعت ا
ی ول انجام می دهد و همان چبر

 و انجام داده تکرار می کند جز آنکه دیگر دعای استفتاح را نمی گوید. 

ی   -۲۲ ی بیر
« می گوید و همانند نشسیی و پس از پایان رکعت دوم »الله اکبی

 دو سجده می نشیند. 
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گوید:    -۲۳ می  را  تشهد  ی  نشسیی این  در    و 
ُ
لوات والصَّ  ِ

ى
للّ  

ُ
ات حيَّ

َّ
»الت

علينا وعلی   لامُ  السَّ  ،
ُ
ه
ُ
وبرَكات  ِ

ى
اللّ  

ُ
ورحمة  ُّ ي نی

َّ
الن ها  أيُّ  

َ
عليك لامُ  السَّ  ،

ُ
بات يِّ

َّ
والط

  ،
ُ
ه
ُ
هُ ورسول

ُ
ا عبد

ً
د  محمَّ

َّ
 أن

ُ
ُ وأشهد

ى
 اللّ

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
 أن لا إل

ُ
، أشهد یَ الحیر

ِ الصَّ
ى
عبادِ اللّ

  
َ

هُمَّ صَلِّ عَلی
ى
دٍ مُحَ   الل  آلِ    مَّ

َ
دٍ   وَعَلی     مُحَمَّ

َ
 عَلی

َ
يْت

ى
مَا صَل

َ
 آلِ   ك

َ
  إِبْرَاهِيمَ وَعَلی

    إِبْرَاهِيمَ  
َ

 عَلی
ْ
 وبَارِك

ٌ
 مَجِيد

ٌ
 حَمِيد

َ
ك
َّ
دٍ    إِن  آلِ    مُحَمَّ

َ
دٍ    وَعَلی    مُحَمَّ

َ
ت
ْ
مَا بَارَك

َ
ك

  
َ

آلِ    عَلی  
َ

وَعَلی    إِبْرَاهِيمَ    إِبْرَاهِيمَ 
ٌ
مَجِيد  

ٌ
حَمِيد  

َ
ك
َّ
ابِ إِن

َ
عَذ مِن  بالله   

ُ
عُوذ

َ
أ  ،

المَسِيحِ  ةِ 
َ
ن
ْ
فِت وَمِنْ  مَمَاتِ، 

ْ
وَال المَحْيَا  ةِ 

َ
ن
ْ
فِت وَمِنْ   ، ِ

ْ
بی
َ
الق ابِ 

َ
عَذ وَمِنْ  مَ، 

َّ
جَهَن

 بزرگداشت ها و درودها و پاکی ها از آن الله است، سلام بر 
ٔ
الِ« )همه جَّ

َّ
الد

و  پیامبی و رحمت الله  ای  نیکوکار الله.    تو  بندگان  بر  و  ما  بر  برکاتش. سلام 

و  بنده  محمد  اینکه  و  نیست جز الله  به حق  معبودی  دهم که  گواهی می 

فرستاده الله است، خداوندا بر محمد و بر آل محمد درود فرست چنانکه  

، تو ستوده شده و باشکوهی.   بر ابراهیم و بر آل ابراهیم درود ارزابی داشنی

د و بر آل محمد برکت ارزابی دار چنانکه بر ابراهیم و بر آل  خداوندا بر محم 

پناه  ، همانا تو ستوده شده و باشکوهی، به الله  ابراهیم برکت ارزابی داشنی

  
ٔ
فتنه از  و  مرگ،  و   

ی
زندگ  

ٔ
فتنه از  و  قبی  عذاب  از  و  جهنم  عذاب  از  برم  می 

 مسیح دجال(. 

 عا می کند. سپس برای هرچه از خبر دنیا و آخرت می خواهد، د -۲۴

۲۵-   
ُ
م وَرَحمة

ُ
يك
َ
سپس به دست راستش سلام داده می گوید: »السلامُ عل

 الله« و همینطور به دست چپ. 

و اگر نماز سه رکعنی یا چهار رکعنی بود پس از پایان تشهد اول یعنی    -۲۶

ا عبده ورسوله« توقف می کند. 
ً
 »أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد

ی    -۲۷ د و دستانش را تا روبروی شانه سپس با گفیی ی « برمی خبر »الله اکبی

 اش بالا می آورد. 
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 نمازش را همانند رکعت دوم ادامه می دهد، جز آنکه در این    -۲۸
ٔ
و ادامه

 رکعت تنها سورهٔ فاتحه را می خواند. 

را    -۲۹ راستش  پای  این شکل که  به  نشیند،  ک می  وَرُّ
َ
ت حالت  به  سپس 

یر ساق پای راست عبور می دهد و نشیمنگاه را  عمود کرده و پای چپ را از ز 

ی می گذارد و دستانش را همانند تشهد اول بر ران هایش می گذارد.   بر زمیر

 تشهد را می خواند.  ۳۰
ٔ
ی همه  و در این نشسیی

۳۱-   
ُ
م وَرَحمة

ُ
يك
َ
سپس به دست راستش سلام داده می گوید: »السلامُ عل

 الله« و همینطور به دست چپ. 

* 

 کارهای مکر وه در نماز

مکروه    -۱ چشم  و  با ش  نماز  در  دیگر(  جای  به  )توجه کردن  التفات 
ی به آسمان در حال نماز حرام است.   است، اما چشم دوخیی

 حرکات بیهوده و بدون نیاز در نماز مکروه است.  -۲

از نماز شود    -۳ ی که باعث مشغول شدن  ی ی چبر
و در نماز همراه داشیی

ی   سنگیر ی  چبر مانند  است،  برابر مکروه  ]در  رنگارنگ  ی[  ی چبر ی 
داشیی ]قرار  یا 
 نمازگزار یا بر لباسش[ که توجه او را جلب کند. 

 و قرار دادن دستان بر روی خاضه در نماز مکروه است.  -۴

* 

  نماز 
ٔ
 کارهای باطل کننده

ی عمدی ولو اندک باطل می شود.  -۱  نماز با سخن گفیی



  

 
44 

 بدن باشد، -۲
ٔ
 باطل می شود.  و با انحراف از قبله اگر با همه

و با خارج شدن باد از پشت، و با هر آنچه وضو یا غسل را باطل می    -۳

 کند، باطل می شود. 

وری باشد باطل می شود.  -۴  و با حرکت بسیارِ بی در بی اگر غبر ضی

 و با خنده اگر چه کم باشد، باطل می شود.  -۵

باشد، باطل می  و با رکوع یا سجود یا قیام یا قعود اضاقی اگر عمدی    -۶

 شود. 

 و نماز در صورت جلو زدن عمدی از امام باطل می شود.  -۷

ی   -از دیگر مبطلات نماز  -۸ نماز با لباسی است که پوست بدن   -همچنیر

آمده   بعد  سوال  به  پاسخ  در  واضح  شکل  به  )چنانکه  سازد  می  نمایان  را 

 است(: 

 . ی  جناب شیخ محمد بن صالح العثیمیر

  وبرکاته. لطفا به این پرسش پاسخ دهید: السلام علیکم ورحمة الله

بسیاری از مردم با لباس نازگ نماز می گزارند که پوست بدن را نمایان می 

ی تر نمی   سازد و زیر این لباس شلوار کوتاهی می پوشند که از نصف ران پاییر

افرادی  ی  چنیر نماز  حکم  شود.  می  دیده  آن  پشت  از  ران  نصف  و  رود 

 چیست؟ 

 من الرحیمبسم الله الرح

 وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. 
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حکم نماز اینان همانند کسی است که بدون لباس و با شلوار کوتاه نماز 
بخواند؛ زیرا لباس شفاقی که بدن از پشت آن پیداست، لباس ساتر نیست و 
نماز آنان بر اساس صحیح ترین  این اساس  بر  بودن و نبودنش یکی است. 

رحمه   -ست، و این قول مشهور در مذهب امام احمد  اقوال علما درست نی
را   -الله   زانویش  و  ناف  ی  بیر که  است  واجب  مرد  نمازگزار  بر  زیرا  است 

تعالی  این سخن حق  آن  اساس  بر  است که  ین حدی  این کمبی و  بپوشاند، 
 محقق می شود: 

ِ مَسۡجِدٖ وكَُلوُاْ  ۞﴿ 
ْ ٱ وَ يَبَٰنىِٓ ءَادَمَ خُذُواْ زيِنَتَكُمۡ عِندَ كُل  ْ    شۡرَبوُا وَلاَ تسُۡرِفوُٓا

 [ 31]الأعراف:  ﴾٣١لمُۡسۡرفِيِنَ ٱلاَ يُحبُِّ  ۥإنَِّهُ 

}ای فرزندان آدم، هنگام رفيی  به مسجد ]و در هر نمازی[ زینت  
ید ]و لباس شایسته بپوشید[{ ]اعراف:   [. ۳۱خود را برگی 

بپوشند که  بنابراین یکی از این دو بر آنان واجب است: یا آنکه شلواری  
د، یا آنکه بر روی این شلوار کوتاه لباسی بپوشند   ی ناف و زانو را در بر بگبر بیر

 که نازک نباشد و پوست بدن از پشت آن مشخص نشود. 

از   باید  و  اشتباه و خطرناک  ی که در سوال آمده کاری است  ی این چبر و 
را    این کار توبه کنند و تلاش کنند پوشش هر قسمنی که در نماز لازم است

 کامل به جای بیاورند. 

از الله تعالی برای خود و برادران مسلمان خود هدایت و توفیق به سوی  
 آنچه دوست دارد و می پسنندد را خواهانیم. 

ی   محمد بن صالح العثیمیر

 هجری قمری.   ۱۴۰۸رمضان  ۵در تاریــــخ 

* 
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 اذکار وارده برای بعد از سلام نمازهای فرض 

 نماز بگوید: شایسته است که پس از پایان 

ومنك   السلام،  أنت  اللهم  الله،  أستغفر  الله،  أستغفر  الله،  »أستغفر 

 السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام«. 

ءٍ   ي
لِّ سیر

ُ
 ك

َ
 وَهو علی

ُ
 الحَمْد

ُ
ه
َ
 وَل

ُ
ك
ْ
 له، له المُل

َ
ِيك

َ هُ لا شر
َ
ُ وَحْد

ى
 اللّ

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
»لا إل

 ِ
ى
 باللّ

َّ
 إلَ

َ
ة وَّ
ُ
 ق
َ
دِيرٌ، لا حَوْلَ وَلَ

َ
  ق

ُ
ه
َ
 وَل
ُ
عْمَة

ِّ
اهُ، له الن  إيَّ

َّ
 إلَ

ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
، وَلَ ُ

ى
 اللّ

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
، لا إل

رِهَ 
َ
ك ولو  ينَ 

ِّ
الد له  یَ  لِصِیر

ْ
مُخ  ُ

ى
اللّ  

َّ
إلَ  

َ
ه
َ
إل لا  الحَسَنُ،  اءُ 

َ
ن
َّ
الث  

ُ
ه
َ
وَل لُ، 

ْ
ض
َ
الف

يک نيست، و   غبر از الله يگانه و بدون شر
«. )هيچ معبود به حفی

َ
افِرُون

َ
الك

ى تواناست، قدرت و توانابي   اوست صاحب ی مُلک و ستايش، و او بر هر چبر

ي نيست غبر از الله، و  
نيست مگر با كمک الله متعال و هيچ معبود به حفی

فقط او را عبادت می كنيم، و نعمت و فضيلت از آن اوست، و ستايش نيكو  

ي نيست غبر از الله و در دين اخلاص داريم  
از آن اوست، هيچ معبود به حفی

 چند كه كافران ناخوشنود باشند(. هر 

ءٍ  ي
 وهو علی كلِّ سیر

ُ
 وله الحمد

ُ
 له له الملك

َ
يك  اُلله وحده لا شر

َّ
 إلَ

َ
»لا إله

 منك 
ِّ
 ولا ينفعُ ذا الجَد

َ
َ لما منعت  ولا مُعطیي

َ
همَّ لا مانعَ لما أعطيت

ى
قديرٌ الل

 .»
ُّ
 الجَد

الله علیه وسلم در و نسبت به تسبیح و تحمید و تکببر که از پیامبی صلی  

این حالت  در  و  نشان دهد  توجه  آمده  بر چند وجه  و  وارد شده  باب  این 

 بهبی آن است که گاه این و گاه آن را بگوید. 

نخست: اینکه سی و سه بار »سبحان الله« و سی و سه بار »الحمدلله« 

هُ لا 
َ
« بگوید و آن را با »لا إله إلا الله، وَحد    و سی و سه بار »الله اکبی

َ
يك شر

دير« به پایان برساند. 
َ
ء ق ي

َ ل سیر
ُ
، وَهو عَلی ك

ُ
ه الحَمد

َ
، ول

ُ
 الملك

ُ
ه
َ
 له، ل
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اینکه سی و سه بار »سبحان الله« و سی و سه بار »الحمدلله« و سی و  

« بگوید.   چهار بار »الله اکبی

بار »الله  بار »الحمدلله« و ده  بار »سبحان الله« و ده  اینکه ده  سوم: 

« بگوید.   اکبی

: اینکه بیست و پنج بار، »سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلا چهارم

« بگوید.   الله، و الله أكبی

وَ  
ُ
لْ ه

ُ
ی }ق همینطور شایسته است که آیت الکرسی را بخواند، و همچنیر

اس{. 
َّ
 بِرَبِّ الن

ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
ق{ و }ق

َ
ل
َ
ف
ْ
 بِرَبِّ ال

ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
حَد{ و }ق

َ
ُ أ
ى
 اللّ

* 

  سهو
ٔ
 احکام سجده

نماز،   از  نماز، کم کردن  بر  اضافه کردن  دارد:  سبب  سه  سهو  سجدهٔ 

 شک. 

یک   در  و  بیفزاید  نمازش  به  رکوع  یک  انسان  آنکه  مانند  اضافه کردن: 

یا یک سجدهٔ اضاقی به جا  رکعت به جای یک رکوع، دو رکوع انجام دهد، 

ز  بیاورد و سه سجده کند، یا یک قیام اضافه انجام دهد دهد و مثلا در نما

برگردد که  بیاید و  یادش  به  د و سپس  ی برخبر پنجم  برای رکعت  چهار رکعنی 

باشد، بعد از سلام انجام   -یعنی برای اضافه کردن    -سجدهٔ سهو برای این  

می شود، یعنی آنکه تشهد می خوابی و سلام می دهی و سپس دو سجده به 

  علیه وسلم صلی الله  جا می آوری و سلام می دهی. این کاری است که پیامبی  

دادند،   تذکر  ایشان  به  و  خواندند،  رکعت  پنج  سهو[  روی  ]از  هنگامی که 

انجام دادند و بعد از سلام سجده کردند. و گفته نمی شود که پیامبی علیه  

ورت بعد از سلام سجده کردند چون بعد  الصلاة والسلام اینجا از روی ضی
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ا بعد  ایشان  ]و  است  همینطور  چون  شدند.  مطلع  مطلع از سلام  ز سلام 

عی با کاری که ایشان انجام دادند متفاوت  شدند[، اما می گوییم: اگر حکم شر

بود قطعا ایشان می فرمود: هرگاه پیش از سلام متوجه اضافه کردن بر نماز 

]با  و  نگفتند[  را  این  ]چون  اما  کنید،  سهو  سجده  سلام  از  پیش  شدید 

اف نمودند، دانسته می شو  د که سجدهٔ سهو برای سکوتشان[ به قضیه اعبی

ی است   ی این حدیث دال بر همیر افزودن بر نماز، بعد از سلام است. همچنیر

دو رکعت سلام   از  نماز ظهر پس  در  پیامبی صلی الله علیه وسلم  که وقنی 

گفتند، سپس به ایشان یادآور شدند، ایشان نمازشان را کامل کردند و سپس  

دوباره سلام گفتند، زیرا آن    سلام گفتند و سپس دو سجده به جا آوردند و 

سلام ]اول[ که در اثنای نماز گفته بودند نوعی اضافه بر نماز به حساب می  

سلام   از  پس  سهو،  این  برای  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبی  بنابراین  آمد، 

سجده کردند، و این همانطور که از حدیث برمی آید، بر اساس نظر و رای 

بر  شخص  اگر  زیرا  است،  درست  ی  سجدهٔ    نبر بگوییم که  و  بیفزاید  نمازش 

]یکی   انجام خواهد شد  اضافه  دو کار  دهد  انجام می  از سلام  پیش  را  سهو 

اشتباهی که اضافه انجام داده و دیگری سجدهٔ سهوی که داخل نماز انجام 

شده[ و اگر بگوییم که پس از سلام سجده می کند، تنها یک اضافه خواهد 

جام شده است. نقص: این سجده )سجده بود که به سهو و غبر عمدی ان

مانند   انجام می شود،  از اسلام  باشد( قبل  انجام دادن  به سبب کم  ای که 

 سبحان ربی الاعلی را در  
ی د، یا گفیی ی آنکه تشهد اول را فراموش کند و برخبر

 سبحان ربی العظیم را در رکوع فراموش کند؛ 
ی سجده فراموش کند، یا گفیی

، سجدهٔ سهو را به جا می آورد. زیرا در این حالت در این حالت قبل از سلام

ی از نماز کم شده چون یک واجب انجام نگرفته، پس مقتضای حکمت   ی چبر

آن است که پیش از سلام سجدهٔ سهو را به جا بیاورد تا این نقص را پیش از  

ان نماید.   پایان نماز جبی
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پیامبی   ی است که  بر همیر بن بحینة دال     علیه صلی اللهحدیث عبدالله 

اما پس از رکعت دوم ]برای  وسلم نماز ظهر را برای آنان امامت می کردند 

تشهد[ ننشستند و برخاستند، پس چون نماز به پایان رسید و مردم منتظر 

ایشان   بودند،  نماز  علیه وسلمسلام  در حالی که    صلی الله  و  تکببر گفتند 

 نشسته بودند دو سجده به جا آوردند، سپس سلام گفتند. 

 شک: اینکه فرد در کم بودن یا زیاد بودن شک کند. 

 اگر شک کند که آیا چهار رکعت خوانده یا سه رکعت، دو حالت دارد: 

یا  یا کم کردن  بر گمانش غالب شود:  مورد  دو  از  یکی  اینکه  اول:  حالت 

از سلام  بعد  و سپس  رفتار کند  غالبش  اساس همان ظن  بر  و  زیاد کردن، 

  -رضی الله عنه  -ورد. چنانکه در حدیث ابن مسعود سجدهٔ سهو را به جا بیا

آمده که اگر کسی در شما در نمازش شک کرد سعی کند آنچه درست است  

و   برساند و سپس سلام دهد  پایان  به  را  نمازش  اساس همان  بر  و  بیابد  را 

پیامبی   سخن  این  دهد.  انجام  سجده  دو  وسلمسپس  علیه  الله  یا   صلی 

 معنای سخن ایشان است. 

الت دوم: اگر شک کرد که افزده یا کم کرده و هیچ یک از دو امر برایش ح

ی   یعنی کمبی   -مرجح نشد )احتمال هیچ یک را بیشبی ندانست( بر اساس یقیر

ی اساس نمازش را کامل می کند و دو سجده را   - رفتار می کند، سپس بر همیر

پیامبی   ی ب  صلی الله علیه وسلمپیش از سلام انجام می دهد و سنت  ر همیر

 اساس است. 

 برخی از احکام سجدهٔ سهو: 

اگر نمازگزار پیش از پایان نمازش به عمد سلام دهد نمازش باطل می    -۱

 شود. 
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نمازش   -۲ به  سجودی  یا  رکوع  یا  قعود  یا  قیام  عمد،  به  نمازگزار  اگر 

 اضافه کند، نمازش باطل می شود. 

ترک کند: در صوربی که    -۳ را  اسلام  ارکان  از  هٔ اگر رکنی  تکببر این رکن، 

وع نکرده( و تفاوبی ندارد که   احرام باشد نماز ندارد )از اساس نمازش را شر

این ترک عمدا باشد یا سهوا، زیرا نمازش منعقد نشده است. و اگر آن رکن  

هٔ احرام باشد، در صورت ترک عمدی آن نمازش باطل   ترک شده غبر از تکببر

 می شود. 

ات نماز را به عمد ترک کند، نمازش باطل می  اگر نمازگزار، یکی از واجب   -۴

 شود. 

اگر سجدهٔ سهو بعد از سلام باشد، باید پس از آن باید برای بار دوم   -۵

 سلام گفت. 

  سهو
ٔ
  احکام سجده

ٔ
 خلاصه

روی    -۱ از  نمازگزار  اگر  نماز:  پایان  از  پیش  ی  گفیی سلام  صورت  در 

، پیش از پایان نماز سلام گوید.   فراموسیر

مدبی طولابی به یادش بیاید، از نو نماز جدیدی می خواند و  اگر پس از  

اگر پس از مدت کوتاهی مانند پنج دقیقه به یادش بیاید نمازش را کامل می  

 کند و سلام می گوید. 

 و پس از سلام دو سجدهٔ سهو به جا می آورد و دوباره سلام می گوید. 

نمازگزار، قیام یا قعود یا رکوع یا  در صورت اضافه کردن بر نماز: اگر    -۲

 سجود اضافه انجام دهد 
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اگر پس از پایان ]حرکت[ اضافه یادش آمد کاری جز سجود سهو انجام 

ی انجام ]حرکت[ اضاقی یادش آمد واجب است که   نمی دهد، اما اگر در حیر

 از آن حرکت باز گردد. 

ره سلام  در این حالت پس از سلام سجدهٔ سهو را انجام می دهد و دوبا

 می گوید. 

هٔ احرام    -در صورت ترک ارکان: اگر رکنی از ارکان نماز    -۳ را   -به جز تکببر

 از روی فراموسیر ترک کند. 

  ٰ ملعیی را  قبلی  رکعت  باشد،  رسیده  بعدی  رکعت  در  رکن  همان  به  اگر 

د. و اگر به جایگاه آن رکن در رکعت   دانسته و رکعت بعدی جای آن را می گبر

وک برگردد و آن  بعدی نرسیده با شد، واجب است که به محل آن رکن مبی

 رکن و حرکات بعدش را انجام دهد. 

این  محل  و  است  واجب  او  بر  سهو  سجدهٔ   ، ی پیشیر حالت  دو  هر  در 

 سجده بعد از سلام است. 

در صورت شک در نماز: اگر دربارهٔ تعداد رکعات شک کرد که آیا دو   -۴

 الت خارج نیست. رکعت خوانده یا سه رکعت؟ این از دو ح

حالت نخست: اینکه احتمال یکی از دو را بیشبی بداند؛ در این صورت بر 

می   پایان  به  را  نمازش  و  می کند  عمل   ) بیشبی )احتمال  غالب  اساس گمان 

 رساند و سپس سلام می گوید. 

حالت دوم: اینکه احتمال هیچ یک از دو را بیشبی نداند؛ در این حالت 

ی عمل می کن د و بر اساس  بر اساس یقیر  را در نظر می گبر
د، یعنی احتمال کمبی

 همان نمازش را به پایان می رساند. 
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 در حالت نخست، سجدهٔ سهو را پس از سلام انجام می دهد. 

 در حالت دوم، سجدهٔ سهو را قبل از سلام انجام می دهد. 

ی همان  نبر نماز  واجبات  و   ، فراموسیر از روی  اول  تشهد  ترک  در صورت 

 ل را دارند. حکم تشهد او 

اگر به یادش نیامد ]که تشهد اول را نخوانده[ مگر وقنی که کاملا ایستاد، 

 به نمازش ادامه می دهد و برای خواندن تشهد برنمی گردد. 

برمی   بود،  نایستاده  اما هنوز کاملا  آمد  یادش  به  ی  برخاسیی از  بعد  اگر  و 

 می خواند. گردد و می نشیند و تشهد را می خواند و نمازش را تا پایان 

و   نشیند  آمد، همانطور می  یادش  از ساقها  رانها  از جدا شدن  پیش  اگر 

تشهدش را می خواند و نمازش را کامل می کند و سجدهٔ سهو را به جا نمی 

 آورد زیرا هیچ زیاد و کمی از سوی او رخ نداده است. 

در این صورت ]در صورت ترک سهوی تشهد اول یا واجبات نماز[ قبل 

 جدهٔ سهو را به جا می آورد. از سلام س

* 

  تلاوت
ٔ
 سجده

سبب این سجده آن است که شخص در حال قرائت به آیه ای که در  

 
ٔ
حاشیه در  و  است  معلوم  قرآن  های  سجده  برسد.  هست  سجده  آن 

مصحف به مواضع سجده اشاره شده است. چون انسان به موضع سجده  

د و حنی برخی از علما  رسید مورد تأکید است که برای الله عزوجل سجده ببی 

است که  آن  صحیح  قول  چند  هر  اند،  دانسته  واجب  را  تلاوت  سجدهٔ 

بار   یک  عنه  الخطاب رضی الله  بن  عمر  ی  المؤمنیر امبر  زیرا  نیست؛  واجب 
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 سجدهٔ سورهٔ نحل را خواندند و سجده  
ٔ
 جمعه را خواندند و در آن آیه

ٔ
خطبه

را خوان  آیه  دیگر همان  ای  در جمعه  نکردند.  بردند، سپس  اما سجده  دند 

بر ما فرض نساخته،  فرمودند:    -رضی الله عنه    -ایشان   »الله سجده را 

، استثنا اینجا استثنای منقطع است، یعنی معنای مگر هرگاه که بخواهیم«

این است که: اگر خواستیم سجده    »مگر آنکه بخواهیم« سخن ایشان که  

ی فرض شود آن  می بریم. و معنایش آن نیست که هر وقت بخواهیم   ی چبر

 ما مرتبط نیست. عمر رضی الله  
ٔ
ی فرض می شود، زیرا فرایض به خواسته چبر

عنه این کار را در محصری صحابه انجام داد اما کسی کار ایشان را انکار نکرد، 

اهمینی است که صحابه   با وجود  این  عنهم    -و  منکر   -رضی الله  انکار  به 

به این کار در این جمع گرامی بر کاری    نشان می دادند. بنابراین، اقرار صحابه

الخطاب   بن   راشد عمر 
ٔ
از خلیفه این    -رضی الله عنه    -که  بر  ش زد، دال 

ی صحیح است، و تفاوبی ندارد   است که سجدهٔ تلاوت واجب نیست و همیر

 که انسان در حال نماز باشد یا در غبر نماز. 

  تلاوت:
ٔ
 روش سجده

همانند   سجده  این  عضو  برای  هفت  بر  و  می گوید  تکببر  نماز  سجدهٔ 

الأعلی«،  ربی  »سبحان  می گوید:  و  برد  می  سجده  نماز[  سجدهٔ  ]همانند 

را می  آن دعای مشهور  و   ،» اغفر لیي اللهم  ربنا وبحمدك،  اللهم  »سبحانك 

وَجْهِیي   
َ
سَجَد  .

ُ
ت
ْ
ل
ى
توَك  

َ
وعليك  ،

ُ
ت
ْ
آمن  

َ
وبِك  

ُ
ت
ْ
سَجَد  

َ
ك
َ
ل هُمَّ 

ى
»الل خواند که: 

ذِ 
ى
بِها لِل لیي  ب 

ُ
اكت همَّ 

ى
الل تِه.  وَّ

ُ
وق بحَولِه  ه  وبَصَرَ سَمْعَه  قَّ 

َ
وش رَهُ  وَصَوَّ  

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
خ ي 

ي كما 
منیِّ لها  وتقبَّ خرًا، 

ُ
ذ  
َ
ك
َ
عند لیي  واجعَلها  وزرًا،  بِها  ي 

عنیِّ ع 
َ
وض أجرًا،   

َ
ك
َ
عند

 .»
َ
 داود

َ
ها من عبدِك

َ
لت  تقبَّ

د.  ی  سپس بدون تکببر و تسلیم، برمی خبر
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ی از سجده تکببر  اما اگر در نماز ب
ی به سجده و برای برخاسیی ود، برای رفیی

 که نماز پیامبی  
 کسابی

ٔ
و تکببر ایشان    صلی الله علیه وسلممی گوید، زیرا همه

و  ی  برخاسیی برای هر  ایشان  اند که  بیان کرده  اند  توصیف کرده  را  نماز  در 

ی تکببر می گفتند. 
ی رفیی  پاییر

سجدهٔ تلاوت را به جا می آوردند   در نماز   صلی الله علیه وسلمزیرا پیامبی  

علیه  ایشان صلی الله  است که  ثابت  عنه  رضی الله  هریره  ابی  از  چنانکه 

نماز عشاء   در  ت{وسلم 
َّ
ق
َ
انش مَاء  السَّ ا 

َ
آن سجده    }إِذ برای  و  را خواندند 

 کردند. 

های نماز پیامبی    که تکببر
را توصیف کرده    صلی الله علیه وسلم و کسابی

را استثنا نکرده اند، و این نشان می دهد که سجدهٔ تلاوت  اند سجدهٔ تلاوت  

در نماز همانند سجدهٔ خود نماز است، زیرا وقنی سجده می کند یا از سجده 

ی این نیست که سجده در پایان آخرین   بیر
د الله اکبی می گوید و فرقی ی برمی خبر

ی  وقنی می    آیه ای که می خواند باشد یا در اثنای قرائت. زیرا در این حالت نبر

د   ی خواهد به سجده برود الله اکبی می گوید و وقنی می خواهد از سجده برخبر

الله اکبی می گوید و سپس برای رکوع الله اکبی می گوید، و دو تکببر بی در بی  

اشکالی ندارد زیرا سبب این دو تکببر متفاوت است. اما برای کاری که برخی 

ان نماز  در  ]تلاوت[  سجده  هنگام  مردم  به  از  ی  رفیی برای  و  دهند  می  جام 

و   اصل  نمی گویند،  تکببر  آن  از  ی 
برخاسیی برای  و  می گویند  تکببر  سجده 

سجدهٔ  از  ی  برخاسیی هنگام  تکببر  ی 
دربارهٔ گفیی اختلاقی که  و  نیافتم  اساسی 

اگر  اما  است،  نماز  از  خارج  در  تلاوت  سجدهٔ  دربارهٔ  دارد  وجود  تلاوت 

همان حکمش  باشد  نماز  داخل  در  است،    سجده  نماز  خود  سجدهٔ  حکم 

ی از سجده تکببر می گوید. 
 یعنی برای سجده و برای برخاسیی

* 
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  مسافر 
ٔ
 نماز و روزه

نماز مسافر دو رکعت است ]و این نماز[ از وقنی که از شهرش خارج می 

شود تا وقنی است که برمی گردد، به دلیل سخن عایشه رضی الله عنها که 

»در آغاز که نماز فرض شد، دو رکعت ]در سفر و اقامت[ می فرمایند:  

اقامت   حال  در  نماز  و  ماند  حال  همان  بر  سفر  نماز  پس  شد،  فرض 

و    »بر نماز در حال اقامت افزوده شد«، و در رواینی دیگر:    کامل شد«، 

 صلی الله علیه وسلم انس بن مالک رضی الله عنه می فرماید: همراه با پیامبی  

از مدینه به سوی مکه رفتیم، پس ]نمازهایشان را[ دو رکعت، دو رکعت ادا  

ز خواند که می کردند، تا آنکه به مدینه بازگشتیم. اما اگر همراه با امامی نما

نماز را کامل ادا می کند، آن را چهار رکعت ]همانند امام[ می خواند، چه از 

سخن   دلیل  به  باشد.  داده  دست  از  را  نماز  از  بخسیر  یا  بوده  امام  با  اول 

 نماز را شنیدید به که می فرماید:    صلی الله علیه و سلم پیامبی 
ٔ
»هرگاه اقامه

وقار بروید و عجله نکنید، پس    سوی نماز بروید و باید که با آرامش و 

هر چه ]از نماز[ درک کردید آن را ادا کنید و هر چه را از دست دادید  

سخن که:    ]خود[ کامل کنید«، این  جا عموم  به  رسیدید  را  چه  »هر 

]خود[ کامل کنید« دادید  از دست  را  و هرچه  شامل   بیاورید  ی  همچنیر

چهار رکعت ادا می کند و  مسافرابی می شود که نمازش را پشت ش امامی که  

دیگر کسابی ]که مسافر نیستند[ ادا می کند. و از ابن عباس رضی الله عنهما  

پشت ش   اگر  و  رکعت،  دو  بگزارد  نماز  تنهابي  به  اگر  پرسیدند: چرا مسافر 

این سنت  یک مقیم نماز بخواند چهار رکعت می خواند؟ ایشان فرمودند: »

نمی شود، زیرا الله تعالی حنی در   . و نماز جماعت از مسافر ساقطاست« 

 حال جنگ به نماز جماعت امر نموده و می فرماید: 
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لهَُمُ  ﴿ قَمۡتَ 
َ
فَأ فيِهِمۡ  كُنتَ  لوَٰةَ ٱوَإِذَا  خُذُوٓاْ    لصَّ

ۡ
وَليَۡأ عَكَ  مَّ ِنهُۡم  م  طَائٓفَِةٞ  فلَتَۡقُمۡ 

يصَُلُّواْ   لمَۡ  خۡرَىٰ 
ُ
أ طَائٓفَِةٌ  تِ 

ۡ
وَلتَۡأ وَرَائٓكُِمۡ  مِن  فلَيَۡكُونوُاْ  سَجَدُواْ  فَإذَِا  سۡلحَِتَهُمۡۖۡ 

َ
أ

خُذُ 
ۡ
وَليَۡأ مَعَكَ  ْ فلَيُۡصَلُّواْ  وَدَّ    وا سۡلحَِتَهُمۡۗۡ 

َ
وَأ َّذِينَ ٱ حِذۡرهَُمۡ  عَنۡ  كَفَ   ل تَغۡفُلوُنَ  لوَۡ  رُواْ 

إنِ   عَليَۡكُمۡ  جُنَاحَ  وَلاَ  وَحِٰدَةٗ   يۡلةَٗ  مَّ عَليَۡكُم  فَيَمِيلوُنَ  مۡتعَِتكُِمۡ 
َ
وَأ سۡلحَِتكُِمۡ 

َ
أ

سۡلحَِتَكُمۡۖۡ وخَُذُواْ حِذۡرَكُمۡۗۡ إنَِّ  
َ
ن تضََعُوٓاْ أ

َ
رۡضَىَٰٓ أ وۡ كُنتُم مَّ

َ
طَرٍ أ ِن مَّ ذٗى م 

َ
كَانَ بكُِمۡ أ

َ ٱ هِينٗا  للَّّ كَفِٰرِينَ عَذَابٗا مُّ
عَدَّ للِۡ

َ
   [102]النساء:  ﴾١٠٢أ

،[ چون ]وقت جنگ[ در میان آنان بودى و برایشان   }و ]ای پیامیر

و  بایستند  نماز[  ]به  تو  با  آنان  از  گروهى  باید   ، داشتی برپا  نماز 

ند ]و یک رکعت را   [ باید جنگ افزارهایشان را با خود برگی  ]همچني  

بخو  تو  و چون  همراه  دهند[  ادامه  رادی 
ُ
ف به صورت  را  نماز  و  انند 

ند و  سجده کردند ]و نمازشان تمام شد[، باید پشت شتان قرار گی 

 دیگری که نماز نخوانده اند بیایند و ]یک رکعت[ با تو  
ٔ
باید آن دسته

نساء:   
ٔ
]سوره بخوانند...{  اگر    [۱۰۲نماز  اساس،  این  بر  آیه.  پایان  تا 

بود واجب است که با شنیدن اذان در نمازِ جماعتِ   مسافر در شهری دیگر 

سد که از همراهانش  مسجد حاضی شود، مگر آنکه مسجد دور باشد و ببی

 مبنی بر وجوب نماز جماعت  
ٔ
]یا وسیله اش[ جا بماند؛ به دلیل عموم ادله

 بر کسی که اذان یا اقامه را شنیده است. 

 مستحبات
ٔ
 ظهر    اما نمازهای مستحب نافله: مسافر همه

ٔ
را به جز راتبه

  
ٔ
و مغرب و عشا انجام می دهد، یعنی وتر و نماز شب و نماز ضحٰی و راتبه

 صبح و دیگر نوافل را به جز رواتنی که مستثنی شده انجام می دهد. 
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جمع نماز: اگر در حال حرکت بود بهبی آن است که میان نمازهای ظهر  

جمع، برحسب آنچه    و عصر و نمازهای مغرب و عشاء را جمع کند، و این

، و هر چه برای  برایش آسان تر است، یا جمع تقدیم است و یا جمع تاخبر

است که   آن  بهبی  توقف کرده  جابي  اگر  و  است،  بهبی  باشد،  تر  آسان  او 

نمازها را جمع نکند، و اگر جمع کرد اشکالی ندارد زیرا هر دو از رسول الله  

 به صحت رسیده است.  صلی الله علیه وسلم

مورد روزهٔ مسافر در رمضان، بهبی آن است که روزه شود و اگر روزه  در  

آنکه   مگر  قضا می کند،  نشده  روزه  را که  روزهابي  آن  و  ندارد  اشکالی  نشد 

روزه نشدن برایش آسان تر باشد که در این صورت بهبی آن است که روزه 

مد  نشود، زیرا الله تعالی دوست دارد که رخصت هایش پذیرفته شود، و الح

 . ی  لله رب العالمیر

ی   محمد بن صالح العثیمیر

 هجری قمری.  ۱۴۰۹/  ۱۲/ ۵در تاریــــخ 

* 

 کش که با هواپیما مسافرت می کند باید چگونه نماز بخواند؟

نمازها نافله را در حالی که در هواپیما بر صندلی خود نشسته ادا می    -۱

کند و برای رکوع و  کند و فرقی نمی کند که هواپیما به کدام جهت حرکت می  

ی تر انجام می   ی آوردن ش[ اشاره می کند و اشارهٔ سجود را پاییر سجود ]با پاییر

 دهد. 

 نماز    -۲
ٔ
نماز فرض را در هواپیما به جا نمی آورد مگر آنکه بتواند در همه

ی بتواند رکوع و سجود و قیام و قعود را انجام   به سوی قبله باشد و همچنیر

 دهد. 
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نتواند   -۳ اگر  آمدن   اما  فرود  تا  را  نمازش  بخواند،  نماز  این صورت  به 

هواپیما به تاخبر می اندازد ولی اگر ترسید که وقت نماز پیش از فرود هواپیما 

با   مغرب  و  با عصر  ظهر  مانند  است  جمع  قابل  اگر  را  نمازش  شود،  تمام 

عشاء، تا وقت نماز دوم به تاخبر می اندازد، اما اگر ترسید که وقت نماز دوم  

ی به پایان برسد، هر دو نماز را در پیش از پایان وقت در هواپیما به جا می  نبر

وط و ارکان و واجبات نماز را در حد توانش انجام می دهد. ]مثلا[  آورد و شر

اگر هواپیما کمی قبل از غروب خورشید پرواز کرد و در حال پرواز غروب فرا  

ی بنشیند و بر روی رسید، مغرب را به جا نمی آورد تا آنکه در فرود  گاه به زمیر

ی نماز می خواند، اما اگر ترسید که وقت مغرب خارج شود آن را تا وقت  زمیر

عشاء به تاخبر می اندازد و هر دو نماز را به صورت جمع تاخبر ادا می کند،  

ولی اگر ترسید که وقت عشاء که تا نیمه شب است هم تمام شود، هر دو 

 ش در هواپیما به جا می آورد. نماز را قبل از خارج شدن وقت

روش نماز فرض در هواپیما به این صورت است که ایستاده رو به قبله  

کند و تکببر بگوید و فاتحه بخواند و قبل آن در حد امکان دعای استفتاح و 

از رکوع  آنگاه  و  برود  به رکوع  را بخواند، سپس  از قرآن  از آن مقداری  بعد 

د،   آرام گبر ایستاده  و  د  ی سجده برخبر از  سپس ش  و  برود  سجده  به  سپس 

  
ٔ
د، سپس به سجدهٔ دوم برود و بقیه بردارد و بنشیند و در این حال آرام گبر

 نمازش را اینگونه ادا کند. 

ی   پاییر ]با  سجده  برای  نشسته  بیاورد  جا  به  را  سجده  نتوانست  اگر  اما 

و  است  سو  به کدام  قبله  ندانست که  اگر  و  می کند  اشاره  آوردن شش[ 

می کند  ش تلاش  خودش  نگفت  او  به  را  قبله  جهت  اطمینابی  مورد  خص 

جهت قبله را حدس بزند و به هر سو که بر اساس اجتهادش قبله بود نماز 

 می خواند. 
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نماز مسافر در هواپیما، نماز قصر است یعنی نمازهای چهار رکعنی را    -۵

 مانند دیگر مسافران دو رکعت می خواند. 

* 

کش که با هواپیما مسافرت کرده چگونه برای حج و عمره احرام می 

 کند؟

در خانه اش غسل می کند و در همان لباسش می ماند و اگر خواست   -۱

 لباس احرام می پوشد. 

ی که هواپیما در موازات میقات ]روی میقات[ قرار گرفت   -۲ سپس همیر

 احرام را اگر قبلا نپوشیده می پوشد. 

رار گرفت نیت دخول در مناسک می  و چون هواپیما بر روی میقات ق  -۳

 لبیک می گوید.  -حج یا عمره  -کند و برای هر آنچه نیت کرده 

و اگر از روی احتیاط و ترس از غفلت یا فراموسیر پیش از رسیدن به    -۴

 بالای میقات احرام کرد اشکالی ندارد. 

ی   محمد بن صالح العثیمیر

. هجری قمری، و  ۱۴۰۹/ ۵/ ۲در تاریــــخ  ی  الحمدلله رب العالمیر

* 

 بیماری و آنچه باید بیمار در نظر داشته باشد

اعتدال   از  بدن  شدن  خارج  و  سلامنی  شدن  مشکل  دچار  یعنی  بیماری 

 طبیعی. 
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 بیمار باید چند مسئله را در نظر داشته باشد: 

با قضا و قدر الهی بوده و    -۱ به او رسیده  ایمان داشته باشد که آنچه 

این را برای او مقدر نموده و او خالق و مالک اوست،  پروردگارش بوده که 

 پس دل آرام دارد و خشنود شود و تسلیم گردد. 

]در   -۲ آنچه  و  شده  نوشته  او  برای  امر  این  که  باشد  داشته  ایمان 

 تقدیرش[ نوشته شده قابل تغیبر نیست. 

 بر این بیماری صبی کند، زیرا حق تعالی می فرماید:   -۳

طِيعُواْ ﴿
َ
َ ٱوَأ ْ  ٱ وَلاَ تنََزٰعَُواْ فَتَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمۡۖۡ وَ   ۥوَرسَُولهَُ  للَّّ إنَِّ   صۡبرُِوٓا

َ ٱ بٰرِِينَ ٱمَعَ  للَّّ  [ 46]الأنفال:   ﴾٤٦لصَّ

 [. ۴۶}و صیر پیشه کنید که همانا الله با صابران است{ ]انفال: 

دلش را به پروردگارش معلق سازد و از او سبحانه و تعالی انتظار فرج    -۴

»من نزد گمان  را داشته باشد؛ زیرا الله تعالی در حدیث قدسی می فرماید:  

می فرماید: صلی الله علیه وسلم  و پیامبی    بنده ام نسبت به خود هستم«، 

آسا دشواری،  با  همراه  و  است  با سخنی  همراه  بی  »بدان که گشایش 

 است«. 

فرصت فراغتش را برای ذکر بسیار و قرائت قرآن و توبه و استغفار   -۵

 غنیمت بشمارد. 

به   -۶ قادر  نزد خالقش که  به  د جز  نبی بیماری اش شکایت  از  نزد کسی 

ی دیگران  رفع آن است، و اشکالی ندارد که بیماری اش را از روی باخبی ساخیی

 و نه از روی شکایت به دیگران بگوید. 



  

 
61 

[ بداند و  ق -۷ در نعمت سلامنی که الله به او عطا کرده را ]پس از سلامنی

 نسبت به برادران بیمارش مهربان باشد. 

بداند که الله تعالی با بیماری گناهانش را تکفبر می کند و بدی هایش   -۸

پیامبی   از  ثابت است که فرمودند:   صلی الله علیه وسلمرا پاک می کند زیرا 

  »مسلمابی نیست که دچ
ٔ
ار بیماری ای می شود مگر آنکه الله به واسطه

و ثابت   آن گناهانش را می ریزد چنانکه درخت برگانش را فرو می ریزد«

فرمودند:   ایشان  مگر  است که  برسد  مسلمان  به  نیست که  »مصیبنی 

 آن از او پاک می سازد«. 
ٔ
: از گناهان او.  آنکه الله به واسطه  یعنی

* 

 بیمار چگونه وضو و غسل کند ؟ 

ث اصغر    -۱
َ
برای بیمار واجب است که با آب طهارت نماید و برای حَد

ث اکبی غسل کند. 
َ
د و برای حَد  وضو بگبر

 شدن بیماری یا تاخبر درمان   -۲
اما اگر به دلیل ناتوابی یا ترس از بیشبی

 نتوانست از آب استفاده کند، تیمم می کند. 

به    -۳ ی پاک بزند روش تیمم اینگونه است که با دستانش یک ضی به زمیر

یکدیگر مسح   با  را  را مسح کند، سپس کف دستانش   صورت 
ٔ
با آن همه و 

 کند. 

اما اگر خودش نتوانست که طهارتش را انجام دهد، کسی او را وضو    -۴

 یا تیمم می دهد. 
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اگر یکی از اعضای وضو زخمی بود، آن را با آب می شوید، اما اگر آب   -۵

را مسح می کند یعنی دستش را خیس می کند  تاثبر بدی بر زخم می گذارد آن  

 و بر آن می کشد. و اگر مسح برایش زیانبار بود برایش تیمم می کند. 

 باشد و روی آن پانسمان یا    -۶
ی

اگر برخی از اعضای وضو دارای شکستکی

ی بر روی آن با آب مسح می کند و نیازی به تیمم   گچ باشد، به جای شسیی

ی است.  ندارد، زیرا مسح اینجا به جای  شسیی

ی پاکی که بر روی آن گرد و خاک هست جایز   -۷ تیمم با دیوار یا هر چبر

ی باشد، مانند رنگ، بر   است، اما اگر بر روی دیوار لایه ای از غبر جنس زمیر

 روی آن تیمم نمی کند مگر آنکه روی آن گرد و خاک نشسته باشد. 

و   -۸ ی که گرد  ی یا هر چبر دیوار  یا  ی  زمیر روی  بر  تیمم  داشت    اگر  خاک 

امکان نداشت، اشکالی ندارد که در ظرقی یا دستمالی خاک قرار دهد و با آن  

 تیمم کند. 

د و تا نماز بعدی بر طهارتش بماند با همان    -۹ اگر برای نمازش تیمم بگبر

د؛ زیرا او  تیمم اول نمازش را ادا می کند و برای نماز دوم دوباره تیمم نمی گبر

ی ک ی چبر و  مانده  طهارتش  رفع بر  برای  اگر  و  نیامده،  پیش  باطلش کند  ه 

ب شود، اما در  
ُ
جنابت تیمم کرده دوباره تیمم نمی کند مگر آنکه دوباره جُن

ث اصغر تیمم می کند. 
َ
 این مدت برای حَد

اما اگر   -۱۰ برای بیمار لازم است که بدن خود را از نجاسات پاک کند 

است و لازم نیست   نتوانست بر همان حال نماز می گزارد و نمازش درست 

 آن را اعاده کند. 

لباسش   -۱۱ اگر  و  بگزارد  نماز  پاک  لباس  با  است که  لازم  بیمار  برای 

نجس شد واجب است که آن را بشوید یا با لباس پاک عوض کند، اما اگر 
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لازم  و  است  درست  نمازش  و  می گزارد  نماز  حال  همان  بر  نبود  امکانش 

 نیست که اعاده اش کند. 

بیمار   -۱۲ جایش    بر  اگر  و  بگزارد  نماز  پاک  ی  ی چبر بر  است که  واجب 

ی   ی ی پاک عوض کند یا چبر ی نجس شد واجب است که آن را بشوید یا با چبر

اند، و اگر امکان نداشت بر همان حال نماز بگزارد و  پاک بر روی آن بگسبی

 نمازش درست است و لازم نیست آن را اعاده کند. 

را به دلیل ناتوابی از وضو و تیم از  برای بیمار جایز نیست که نمازش  -۱۳

در   را  نماز  و  می کند  طهارت  توانش  حد  در  بلکه  اندازد،  تاخبر  به  وقتش 

وقتش ادا می کند حنی اگر بر روی بدن یا لباس یا جایش نجاسنی باشد که  

ی بردنش نباشد. الله تعالی می فرماید: }در حد توان خود از الله  قادر به از بیر

 [. ۱۶ابن: پروا بدارید{ ]تغ

ی در تاریــــخ   نوشته شده توسط بندهٔ نیازمند الله، محمد الصالح العثیمیر

 هجری قمری   ۱۴۰۳/ ۱/ ۹

* 

 بیمار چگونه نماز بگزارد؟

بر بیمار واجب است که نماز فرض را ایستاده بخواند ولو آنکه خم    -۱

 کند. بایستد یا اگر نیاز به تکیه کردن داشته باشد، بر دیوار یا عصا تکیه  

اما اگر نتوانست ایستاده نماز بگزارد، نشسته نمازش را ادا می کند و    -۲

 بهبی آن است که در موضع قیام و رکوع به صورت چهار زانو بنشیند. 

و اگر نتوانست که نشسته نماز بخواند، بر پهلو خوابیده و رو به قبله  -۳

ت که رو به قبله  نمازش را ادا می کند و پهلوی راست بهبی است و اگر نتوانس



  

 
64 

کند به هر سمت که توانست نمازش را ادا می کند و نمازش درست است و 

 نیازی به اعاده ندارد. 

اما اگر نمی توانست بر پهلو نماز بخواند بر پشت خوابیده در حالی    -۴

که پاهایش به قبله است نمازش را ادا می کند و اگر نتوانست پاهایش را به  

به همان حالنی  اعاده قبله کند  به  نیازی  و  ادا می کند  را  نمازش   که هست 

 نیست. 

بر بیمار واجب است که در نمازش رکوع و سجود را انجام دهد، اما    -۵

ی تر   اگر نتوانست با شش اشاره می کند و برای سجده شش را از رکوع پاییر

بود،  ناتوان  انجام سجود  از  و  دهد  انجام  را  رکوع  توانست  اگر  و  آورد،  می 

را انجام می دهد و برای سجده با شش اشاره می کند. و اگر توانست رکوع  

سجده را انجام دهد و از انجام رکوع ناتوان بود، سجده را انجام می دهد و 

ی می آورد(   برای رکوع با شش اشاره می کند. )شش را به عنوان رکوع پاییر

مانش  و اگر نتوانست برای رکوع و سجود با شش اشاره کند، با چش  -۶

سجده   برای  و  بندد  می  کمی  را  چشمانش  رکوع  برای  و  کند  می  اشاره 

بیماران   از  برخی  چنانکه  انگشت  با  اشاره  اما  بندد.  می  بیشبی  را  چشمانش 

انجام می دهند صحیح نیست و من برای این کار در کتاب و سنت و سخن 

 علما اصل و اساسی نیافتم. 

با چ  -۷ یا  با دل نماز می  و اگر نمی توانست که با ش و  شم اشاره کند، 

گزارد و تکببر می گوید و قرائت می کند و در دل نیت سجود و قیام و قعود  

 می کند. و هر کس همابی را دارد که نیت کرده است. 

هر کار   -۸ و  ادا کند  آن  وقت  در  را  نماز  هر  است که  واجب  بیمار  بر 

نماز در وقتش برای    واجنی را که توانش را دارد انجام دهد، پس اگر ادای هر 
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او دشوار بود، می تواند میان ظهر و عصر و میان مغرب و عشاء را جمع کند 

نماز  و  به وقت ظهر  را  نماز عصر  یعنی  تقدیم است،  یا جمع  این جمع،  و 

تاخبر است به   یا به صورت جمع  عشاء را به وقت مغرب جلو می آورد، و 

مغرب نماز  و  تا عصر  را  ظهر  نماز  تاخبر می    این صورت که  به  عشاء  تا  را 

اندازد و هر کدام را که برایش راحت تر است انجام می دهد. اما نماز صبح 

 نه با نماز قبلی و نه با نماز بعدی جمع نمی شود. 

اگر بیمار مسافر بود و در شهری غبر از شهر خودش درمان می شد،   -۹

و عصر را دو   می تواند نمازهای چهار رکعنی را قصر کند یعنی نمازهای ظهر 

رکعت دو رکعت ادا کند تا آنکه به شهر خودش برگردد و فرقی نمی کند که 

 مدت سفرش به طول انجام یا کوتاه باشد. 

* 

د؟  بیمار چگونه روزه می گی 

 بیمار دربارهٔ روزه سه حالت دارد:  -۱

هم  زیان  برایش  و  نباشد  دشوار  برایش  روزه  اینکه  نخست:  حالت 

 ن صورت روزه برای او واجب است. نداشته باشد. در ای

ی   روزه گرفیی حالت  این  در  باشد.  دشوار  برایش  روزه  اینکه  دوم:  حالت 

 برای او مکروه است زیرا رخصت الله تعالی را نپذیرفته است. 

ی   حالت سوم: اینکه روزه برای او زیانبار باشد. در این صورت روزه گرفیی

ه است. به دلیل این سخن  برای او حرام است و اگر روزه شود گناهکار شد

 حق تعالی که می فرماید: 
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هَا ﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱيََٰٓ ِ   ل مۡوَلٰكَُم بيَنَۡكُم ب

َ
كُلوُٓاْ أ

ۡ
ن تكَُونَ   لبَۡطِٰلِ ٱءَامَنُواْ لاَ تأَ

َ
َّآ أ إلِ

نفُسَكُمۡ  إنَِّ 
َ
ِنكُمۡ  وَلاَ تَقۡتُلوُٓاْ أ َ ٱ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ م    ﴾ ٢٩كَانَ بكُِمۡ رحَِيمٗا  للَّّ

 [ 29]النساء: 

مهربان   شما  به  نسبت  الله  همانا  ندهید،  به کشيی   را  خود  }و 

که    صلی الله علیه وسلم و به دلیل این سخن پیامبی    [. ۲۹است{ ]نساء:  

فرماید:   دارد«می  حفی  تو  بر  تو  حدیث    »نفس  یک  ضمن  علیه،  متفق 

 .  طولابی

بر بیمار لازم است که وقنی شفا یافت روزه اش را قضا کند و آن را تا    -۲

 رمضان بعدی به تاخبر نیندازد. 

اما اگر قضای روزه هایش در آینده امکان نداشت و بیماری اش از آن    -۳

ه شفایش نبود، در ماه رمضان به جای هر دست بیماری ها بود که امیدی ب

روز به تعداد روزهای ماه به یک بینوا غذا می دهد، به این صورت که یا در  

هر روز به جای همان روز غذا می دهد، و یا در آخرین روز ماه غذابي آماده 

می کند و به تعداد ایام ماه رمضان به بینوایابی غذا می دهد، یا با گذشت هر 

 ده بینوا غذا می دهد.  ده روز به

اگر بیمار پس از رمضان شفا یافت و توانست روزه شود اما روزه نشد   -۴

از  نکرد  ی  اگر چنیر اما  به جایش روزه می شود،  او  دنیا رفت، ولِی  از  آنکه  تا 

مال به جا ماندهٔ او به جای هر روز به یک بینوا غذا می دهند، و اگر ولی او 

 ام بدهد اشکالی ندارد. از مال خودش این کار را انج

* 
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 (تطوع) مستحب نماز

بندگانش است که   تعالی در حق  از رحمت الله سبحانه و  فضیلت آن: 

ی ]هم   نبر نماز  داده است و  ی قرار  نبر انواع فریضه، مستحنی  از  نوع  برای هر 

ی تطوعی دارد شبیه   فرض دارد و هم[ تطوعی که شبیه آن است، و زکات نبر

ی به آن از   ی تطوعی دارد شبیه به آن از روزه، و همچنیر نبر صدقات، و روزه 

حج، و این از رحمت الله سبحانه و تعالی برای بندگان اوست تا بر پاداش و  

ان کنند، زیرا   قرب خود به الله تعالی بیفزایند و خلل حاصل در فرایض را جبی

 در روز قیامت با نوافل، فرایض را کامل می کنند. 

 های مستحب: از جمله نماز 

 تابع نمازهای فرض:  -۱
ٔ
 نمازها راتبه

از  از هم( که پس  )دو رکعت جدا  با دو سلام  از ظهر  چهار رکعت قبل 

نماز  وقت  دخول  از  پیش  و  شود  می  خوانده  ظهر  نماز  وقت  شدن  وارد 

خوانده نمی شود، و دو رکعت بعد از آن که جمع آن شش رکعت می شود و  

نما اما   ظهر است. 
ٔ
راتبه نماز  همه  از  بعد  دو رکعت  و  ندارد.  راتبه  ز عصر، 

مغرب، و دو رکعت بعد از نماز عشاء و دو رکعت قبل از نماز صبح و این دو  

سبک  را  آن  انسان  است  بهبی  دارد که   
ی

ویژگ یک  صبح   
ٔ
قبلیه نماز  رکعت 

بخواند و در آن در رکعت اول سورهٔ کافرون، و در رکعت دوم سورهٔ اخلاص 

در  یا  بخواند،  اول    را    رکعت 
ٔ
]سوره ا{ 

َ
يْن
َ
إِل نزِلَ 

ُ
أ وَمَا   ِ

ه
بِاللّ ا 

َّ
آمَن  

ْ
وا
ُ
ول
ُ
}ق

مَةٍ سَوَاء  را در رکعت اول، و    [۱۳۶بقره: 
َ
ل
َ
 ك

َ
 إِلی

ْ
وْا
َ
عَال
َ
ابِ ت

َ
كِت
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
اأ
َ
لْ ي

ُ
}ق

]آل عمران:  مْ{ 
ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
وَب ا 

َ
ن
َ
ن
ْ
ي
َ
آنجابي که   [ ۶۴ب از  و  بخواند.  رکعت دوم  در  را 

 ف
ٔ
جر در حال اقامت و سفر خوانده می شود و فضیلت  این نماز یعنی راتبه

پیامبی   دارد،  والابي  والسلامبسیار  الصلاة  فرماید:    علیه  می  آن  »دو  دربارهٔ 

 رکعت فجر بهبی از دنیا و مافیهاست«. 
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 نماز وتر.  -۲

این نماز از مورد تاکیدترین نمازهای نافله است تا جابي که برخی از علما  

و امام احمد رحمه الله دربارهٔ آن می گوید: کسی که  آن را واجب دانسته اند،  

پذیرفته  او  بدکاری است و شایسته است که گواهی  انسان  را ترک کند  وتر 

نشود. و با نماز وتر، نماز شب را به پایان می رسانیم اما اگر کسی ترسید که 

و کسی که  خواند  می  را  وترش  خواب  از  پیش  نشود،  بیدار  شب  آخر  در 

ت آخر شب بیدار شود، پس از پایان نمازهای تطوع، وترش را می  امیدوار اس

»آخرین نمازتان در شب را می فرماید:    صلی الله علیه وسلمخواند. پیامبی  

ینش یازده رکعت، و  وتر قرار دهید« ین آن یک رکعت است و بیشبی ، و کمبی

ین حد کمال، سه رکعت است. پس اگر با سه رکعت وتر کرد این اختیار  کمبی

اگر   و  خواند  می  تشهد  یک  با  هم  به  وصل  را  همه  خواست  اگر  و  دارد  را 

خواست پس از دو رکعت سلام می دهد و سپس با یک رکعت آن را وتر می  

کند. و اگر وترش را فراموش کرد یا خواب افتاد می تواند در هنگام روز آن را 

کند به  به صورت زوج قضا کند، و اگر عادتش این بود که با سه رکعت وتر  

پنج  با  بود که  این  عادتش  اگر  و  خواند  می  رکعت  چهار  روز  در  آن  جای 

رکعت وتر کند در روز به جای آن شش رکعت می خواند و با این شکل... زیرا  

آمده که   علیه  در صحیح  پیامبی صلی الله  بر  بیماری  یا  خواب  »هرگاه 

باز می داشت، در هنگام نماز شب  از  او را  روز    وسلم غالب می شد و 

 دوازده رکعت به جای می آورد«. 

حٰی )چاشت(  -۳
ُ
 نماز ض

ش حدی ندارد؛ زیرا رسول الله   که حداقل آن دو رکعت است و حداکبی

وسلم   علیه  الله  هرچه  صلی  و  خواندند  می  رکعت  چهار  را  چاشت  نماز 

 خواست الله بود بر آن می افزودند. 
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ه یع ی نی حدود ربــع ساعت  و وقت آن از بلند شدن آفتاب به اندازهٔ یک نبر

پس از طلوع خورشید تا کمی پیش از زوال آفتاب یعنی حدود ده دقیقه پیش 

 از آن است. 

وعیت آن حدیث ابوهریره رضی الله عنه است که فرمود:   دلیل مشر

هر   از  روز  سه  ی  روزه گرفیی نمود:  سفارش  ی  چبر سه  به  مرا  »خلیلم 

حٰی و اینکه پیش از خواب وت
ُ
 رم را ادا کنم«. ماه، و دو رکعت نماز ض

علیه  الله  صلی  رسول الله  عنه که  الله  رضی  ابوذر  حدیث  دلیل  به  و 

 وسلم فرمودند: 

لازم   ای  صدقه  شما  از  یکی  مفاصل  از  مفصلی  هر  بر  صبح  »هر 

حمد گفتنی صدقه  هر  و  است،  تسبیح گفتنی صدقه  هر  پس  است، 

صدقه  است، و هر لا اله الا الله گفتنی صدقه است، و هر تکببر گفتنی  

است، و امر به معروقی صدقه است، و نهی از منکری صدقه است، و 

می   را  آنها   
ٔ
همه جای  شود  ادا  چاشت  وقت  در  نمازی که  رکعت  دو 

د«.   گبر

* 

 اوقات نهی )از نماز(

 اوقات نهی سه هنگام است: 

ه   ی نبر یک  اندازهٔ  به  وقنی که خورشید  تا  نماز صبح  از  بعد  از  اول:  وقت 

نماز بلند شود،   از  منظور  خورشید.  طلوع  از  پس  ساعت  ربــع  یعنی حدود 

 صبح همان وقنی است که خود انسان نماز صبحش را بخواند. 
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وقت دوم: از وقنی که خورشید به اوج خود می رسد تا وقنی که خورشید 

 روز، حدود ده دقیقه یا نزدیک به آن، 
ٔ
وع به زوال می کند، یعنی در نیمه شر

 پیش از زوال خورشید. 

همان  به  اعتبار  و  خورشید  غروب  تا  عصر  نماز  از  بعد  از  سوم:  وقت 

اگر شخص  یعنی  بخواند،  را  نماز عصرش  خودش  هر کس  است که  وقنی 

نماز عصرش را خواند نماز خواندن برای او حرام می شود تا آنکه خورشید 

 غروب کند. 

 اما چند مورد از آن استثنا می شود: 

نماز فرض، مانند آنکه شخصی در این اوقات به یادش بیاید که یک   -۱

نماز فرض را نخوانده است؛ در این صورت آن نماز را ادا می کند، به دلیل  

پیامبی   سخن  این  وسلمعموم  علیه  الله  فرمودند:    صلی  از  که  »کسی که 

را  آن  آمد  یادش  به  فراموش کرد، هرگاه  را  آن  یا  افتاد  به خواب  ادا    نمازی 

 کند«. 

ی بر اساس قول راجح، هر نماز نفلی که سبنی داشته باشد،   -۲  همچنیر

زیرا این نمازِ دارای سبب، به سبب خودش مربوط است و نماز مورد نظر 

به سببش حواله می شود به طوری که حکمت نهی دربارهٔ آن منتفی است، 

، یعنی مثلا اگر پس از نماز عصر وارد مسجد شدی دو رکعت نماز   می خوابی

رسول الله   وسلمزیرا  علیه  »  صلی الله  فرماید:  وارد  می  شما  از  یکی  هرگاه 

. و همینطور اگر پس  مسجد شد ننشیند تا آنکه دو رکعت به جا بیاورد« 

در   همینطور  و  شدی،  مسجد  وارد  خورشید  زوال  هنگام  یا  صبح  نماز  از 

م نماز  صوربی که خورشید پس از نماز عصر دچار کسوف شد، همان هنگا

کسوف ادا می شود؛ زیرا این نماز دارای سبب است و همینطور اگر شخصی  
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 سجده برسد سجده را به جا می آورد اگرچه در هنگام  
ٔ
قرآن بخواند و به آیه

 نهی باشد زیرا این سجده سبب دارد. 

* 

 حکم تارک نماز

را   حرفش  آنان  اما  امر کند  نماز  به  را  اش  خانواده  اگر  سوال: شخصی 

یا از خانه    گوش  و مخالطت کند 
ی

با آنان زندگ نکردند چکار باید بکند؟ آیا 

را   فرض  نمازهای  و  خوانند  نمی  نماز  خانواده  این  اگر  پاسخ:  برود؟  ون  ببر

 با 
ی

هرگز ادا نمی کنند، کافر و مرتد هستند و از اسلام خارج شده اند و زندگ

و اضار کند و   آنان جایز نیست، اما واجب آن است که آنان را دعوت دهد 

نماز   تارک  زیرا  هدایت کند؛  را  آنان  الله  بسا  چه  تکرار کند،  را    -حرفش 

بر اساس دلیل قرآن و سنت و اقوال صحابه و نظر صحیح،    -والعیاذ بالله  

دلیلِ  داد.  این کار شنیع هشدار  به  نسبت  باید  اساس  این  بر  و  کافر است 

کان است    که می فرماید: قرآن، این سخن حق تعالی دربارهٔ مشر

قَامُواْ ﴿
َ
لوَٰةَ ٱفَإنِ تاَبوُاْ وَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ ينِ  ٱ فَإخِۡوَنٰكُُمۡ فىِ  لزَّ ِ لُ  لد  ِ   لۡأٓيَتِٰ ٱ وَنُفَص 

  [ 11]التوبة:  ﴾ ١١لقَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ 

زکات  و  داشتند  برپا  نماز  و  توبه کردند  اگر  حال،[  این  ]با  }پس 

ِ شما ]مسلمانان[ هستند{ ]توبه: پرداختند، برادران  
مفهوم   [. ۱۱دیت 

با   دینی  برادری  و  نیستند،  شما  برادران  نکردند  ی  چنیر اگر  است که  این  آیه 

باشد    -گناه    
ی

بزرگ اسلام    -هرچند گناه  از  با خروج  بلکه  منتفی نمی شود، 

که مسلم    صلی الله علیه وسلم منتفی می شود. و از سنت، این سخن پیامبی  

ج حدیث  فرمودند:  از  که  است  کرده  روایت  عنه  الله  رضی  »میان ابر 

نماز است«  ک و کفر، ترک  در حدینی که  شخص و شر ایشان  . و سخن 
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ی روایت کرده است:    -رضی الله عنه    -بریده   »پیمان میان ما و آنها  در سیی

ترک   را  آن  پس کسی که  است،  شده نماز  تحقیق کافر  به  نماید  می 

ی عمر  و بر اساس اقوال صح  است«.  می    -رضی الله عنه    -ابه: امبر المؤمنیر

ندارد«.  فرماید:   ای  بهره  اسلام  در  ترک کند  را  نماز  بهره »کسی که  و 

یعنی نصیب، اینجا به صورت نکره و در سیاق نفی آمده که یعنی عام است  

می گوید:  شقیق  بن  عبدالله  و  زیاد.  نه  و  نه کم  ندارد،  ای  بهره  هیچ  او  و 

ی از اعمال را کفر نمی  »اصحاب پیامبی صلی  ی  الله علیه وسلم ترک چبر

 دانستند، مگر نماز«. 

در   است که شخصی  عاقلانه  آیا  نظر صحیح، می گوییم:  جهت  از  اما 

 خردلی ایمان باشد و عظمت نماز و توجه پروردگار به آن  
ٔ
دلش به اندازهٔ دانه

ی ممکن  ی ی چبر  نیست. را بداند و سپس بر ترک کامل نماز پافشاری کند؟ چنیر

متوجه   و  اندیشیدم  دانند  نمی  را کافر  نماز  تارک   کسابی که 
ٔ
ادله در  من 

 شدم از پنج حالت خارج نیست: 

 یا آنکه اصلا دلیلی در آن ]بر این مدعا[ نیست.  -۱

 یا آنکه به وصفی مقيد شده که همراه با آن ترک نماز ممتنع است.  -۲

 عذر است. یا به حالی مقید شده که در آن ترک نماز مورد  -۳

یا آنکه نصی است عام که با احادیث کفر تارک نماز، مخصص شده    -۴

 است. 

بر    -۵ احادیث صحیح ش  برابر  در  تواند  نمی  و  است  آنکه ضعیف  یا 

 آورد. 
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و در این نصوص نیامده که تارک نماز مؤمن است یا آنکه وارد بهشت  

ب این دست موارد که  یابد و  از دوزخ نجات می  آنکه  یا  اعث شود  می شود 

دین[  از  ]خارج کننده  از کفر  یا کفری کمبی  نعمت  را کفر  نماز  تارک  کفر 

 بدانیم. 

و چون مشخص شد که تارک نماز مرتد است، بر کفر او احکام مرتدان  

تب می گردد، از جمله:   مبی

اولا: درست نیست که ]زن مسلمان[ به ازدواج او در آید، و اگر به عقد  

و  است  باطل  نکاح  درآید  به   او  نمی شود،  برایش حلال  عقد  آن  با  همش 

 دلیل سخن حق تعالی دربارهٔ زنان مهاجر که می فرماید: 

هَا ﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱيََٰٓ ۖۡ ٱمُهَجِٰرَتٰٖ فَ  لمُۡؤۡمِنَتُٰ ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا جَاءَٓكُمُ   ل ُ ٱ  مۡتَحِنُوهُنَّ عۡلَمُ   للَّّ

َ
أ

ۖۡ فَإنِۡ عَلمِۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمنَِتٰٖ فلَاَ ترَجِۡعُوهُنَّ إلِىَ  ارِٖۖ ٱ بإِيِمَنٰهِِنَّ َّهُمۡ وَلاَ   لۡكُفَّ ٞ ل لاَ هُنَّ حِل 
ۖۡ هُمۡ يَحلُِّونَ  ن تنَكِحُوهُنَّ إذَِآ ءَاتيَتُۡمُوهُنَّ   لهَُنَّ

َ
ْ  وَلاَ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ أ نفَقُوا

َ
آ أ وَءَاتوُهُم مَّ
جُورهَُنَّ  وَلاَ تُمۡسِكُواْ بعِِصَمِ 

ُ
كَوَافرِِ ٱ أ

ْ    لۡ نفَقُوا
َ
نفَقۡتُمۡ وَليۡسَۡـ َلوُاْ مَآ أ

َ
وسَۡـ َلوُاْ مَآ أ

ِ ٱ ذَلٰكُِمۡ حُكۡمُ  ُ ٱ بيَنَۡكُمۡۖۡ وَ  مُ يَحۡكُ  للَّّ  [10]الممتحنة:   ﴾١٠عَليِمٌ حَكِيمٞ  للَّّ

سو   به  را  آنها  یافتید،  مؤمن   ] ]زنان  را  آنان  کافران  }اگر  ی 

بازنگردانید. نه این ]زنان مؤمن[ بر آنان ]= کافران[ حلالند، و نه آن  

 [. ۱۰]مردان کافر[ بر این ]زنان[ حلالند{ ]ممتحنه: 

و  شود  می  فسخ  نکاحش  نماز کند  ترک  نکاح،  عقد  از  پس  اگر  ثانیا: 

و   تفصیل  اساس  بر   ، ی پیشیر  
ٔ
آیه دلیل  به  نیست؛  حلال  برایش  همشش 

یا توضیح معروف نز  این ترک نماز پیش از دخول بوده  اینکه  د علما دربارهٔ 

 بعد از آن. 
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ثالثا: این مردی که نماز نمی خواند، اگر حیوابی را ذبح کند، ذبیحه اش 

خورده نمی شود؛ چرا؟ زیرا این ذبیحه حرام است در حالی که اگر نصرابی یا  

ی را ذبح می کرد خوردنش برای ما حلال بود و این   ی   یهودی چبر
ٔ
یعنی ذبیحه

 یهود و نصاری خبیث تر است، والعیاذ بالله. رابعا: برای او وارد  
ٔ
او از ذبیحه

 شدن به مکه یا حدود حرم آن حلال نیست، به دلیل این سخن حق تعالی: 

هَا ﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱيََٰٓ بَعۡدَ   لحۡرََامَ ٱ لمَۡسۡجِدَ ٱنَجسَٞ فلَاَ يَقۡرَبوُاْ  لمُۡشۡرِكُونَ ٱءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا   ل

ُ ٱ عاَمِهِمۡ هَذَٰا  وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلةَٗ فَسَوۡفَ يُغۡنيِكُمُ  َ ٱإنِ شَاءَٓ  إنَِّ    ٓۦمِن فَضۡلهِِ  للَّّ   للَّّ
 [ 28]التوبة:  ﴾ ٢٨عَليِمٌ حَكِيمٞ 

ن پلیدند؛ پس   
ً
کان قطعا اید، مسرر ایمان آورده  باید }ای کسان  که 

]توبه:   نزدیک شوند{  مسجدالحرام  به  امسال  از  خامسا:   [. ۲۸بعد 

اثش ندارد. یعنی مثلا اگر فردی از    از مبر
د او حفی اگر کسی از نزدیکان او بمبر

نمازخوان که   مسلمان  مرد  )یک  باشد  داشته  نماز  بی  فرزندی  و  برود  دنیا 

)عاصب( چه    فرزند بی نمازی دارد( و در عوض پش عموبي نماز خوان دارد 

از   اما پش خودش  برد  ارث می  برد؟ آن پشعموی دور  او ارث می  از  کسی 

در حدیث   صلی الله علیه و سلمارث محروم می شود، به دلیل سخن پیامبی  

مسلمان«اسامه از  نه کافر  و  برد  ارث می  از کافر  مسلمان  »نه  متفق    : 

»فرایض را به اهل  :  صلی الله علیه وسلم علیه. و به دلیل سخن رسول الله  

است« مرد  ین  نزدیکبی برای  ماند  باقی  و هرچه  سازید  ملحق  متفق    آن 

د، غسل   وارثان، صادق است. سادسا: اگر بمبر
ٔ
علیه، و این مثال دربارهٔ همه

و کفن نمی شود و بر او نماز گزارده نمی شود و همراه با مسلمانان ]در مقابر  

ر می کنیم؟ او را به صحرا می بریم و  آنان[ دفن نمی شود. بنابراین با او چکا

ی را می کنیم و او را با لباس هایش دفن می کنیم چون او حرمنی ندارد و بر  زمیر
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نمی  نماز  شخص  این  بداند که  او  و  د  بمبر یکی  نزد  اگر کسی  اساس،  این 

خواند، جایز نیست که او را به مسلمانان بسپارد تا بر او نماز بگزارند. سابعا: 

روز   در  بن  او  بی 
ُ
ا و  قارون  و  هامان  و  فرعون  امامان کفر،  با  قیامت همراه 

و به بهشت وارد نمی شود و برای    -والعیاذ بالله    -خلف محشور می شود  

و مغفرت کند،  برایش دعای رحمت  از خانواده اش جایز نیست که  کسی 

 این دعا را ندارد به دلیل این سخن حق تعالی  
ی

زیرا او کافر است و شایستکی

 می فرماید: که 

َّذِينَ ٱ مَا كَانَ للِنَّبِى ِ وَ ﴿ وْلىِ قرُۡبىَٰ مِنۢ   ل
ُ
ن يسَۡتَغۡفِرُواْ للِۡمُشۡرِكيِنَ وَلوَۡ كاَنوُٓاْ أ

َ
ءَامَنُوٓاْ أ
صۡحَبُٰ 

َ
نَّهُمۡ أ

َ
 [ 113]التوبة:  ﴾١١٣لجۡحَِيمِ ٱبَعۡدِ مَا تبََيَّنَ لهَُمۡ أ

ن اوار  ش  آوردند  ایمان  و کسان  که  پیامیر  برای  }برای  یست که 

ـ  دوزخند  اهل  آنان  شد که  آشکار  برایشان  اینکه  از  پس  ـ  کان  مسرر

 [. ۱۱۳آمرزش بخواهند؛ هر چند از نزدیکان باشند{ ]توبه: 

حال   این  با  و  است  و جدی  بسیار خطبر  این قضیه  من،  برادر  بنابراین 

 متاسفانه برخی از مردم دربارهٔ این امر مهم سهل انگاری می کنند. 

ای با  می اما  تعالی  الله  چنانکه  است.  باز  الحمدلله  توبه  دروازهٔ  حال  ن 

 فرماید:  



  

 
76 

ضَاعُواْ   ۞﴿
َ
أ خَلفٌۡ  بَعۡدِهمِۡ  مِنۢ  لوَٰةَ ٱفخََلفََ  ْ ٱ وَ   لصَّ هَوَتِٰٖۖ ٱ  تَّبَعُوا فَسَوفَۡ    لشَّ

غَيًّا   يدَۡخُلوُنَ    ٥٩يلَۡقَوۡنَ  وْلََٰٓئكَِ 
ُ
فَأ صَلٰحِٗا  وعََمِلَ  وَءَامَنَ  تاَبَ  مَن  َّا  وَلاَ    لجۡنََّةَ ٱ إلِ

ا  تِٰ عَدۡنٍ    ٦٠يُظۡلَمُونَ شَيۡـ ٗ ِ   ۥعِبَادَهُ   لرَّحۡمَنُٰ ٱوعََدَ    لَّتىِ ٱجَنَّ    ۥكَانَ وعَۡدُهُ   ۥإنَِّهُ   لغَۡيۡبِ  ٱ ب
ا  تيِ ٗ
ۡ
َ   ٦١مَأ ي َّا  ا ل وعََشِي ٗ بكُۡرَةٗ  فيِهَا  رزِقُۡهُمۡ  وَلهَُمۡ  سَلَمٰٗاۖۡ  َّا  إلِ لغَۡوًا  فيِهَا    ﴾ ٦٢سۡمَعُونَ 

 [62-59]مريم: 

}پس از آنان، جانشینان  گمراه و ناشایست آمدند كه نماز را تباه 

از هوس انگارى نمودند[ و  ها ]و شهوات[   ساختند ]و در آن سهل 

وى كردند؛ و به زودى ]کیفرِ[   گمراهى ]خویش[ را خواهند دید *  پی 

مگر کش که توبه نمود و ایمان آورد و کاری شایسته کرد. اینان به 

باغ  * رود  نمی  آنان  بر  و هیچ ستمی  داخل می شوند  هانی    بهشت 

بندگانش  به  نادیده[  ]و  غیب  ]عالم[  از  رحمان  ]الله[  جاودان که 

آنج در   * است  آمدن   او  وعدۀ   
ً
یقینا است.  داده  سخن وعده  ا 

بیهوده ای نمی شنوند ]و گفتارشان[ جز سلام ]و تحیت نیست[؛ و  

در آنجا برایشان ]هر[ صبح و شام روزی ]نر حساب فراهم[ است{  

 [. ۶۲-۵۹]مریم: 

تا  نماید  هدایت  را  ما  مسلمان  برادران  و  ما  خواهانیم که  تعالی  از الله 
 طاعت او را چنانکه باعث خشنودی اوست انجام دهیم. 

و  ايشان  آل  بر  و  مان محمد  پیامبی بر  متعال  و صلوات الله  اعلم،  والله 
 جميع اصحابشان باد. 

ی   محمد بن صالح العُثیمیر

* 
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 توبه 

 توبه: یعنی بازگشت از معصیت الله تعالی به سوی طاعت او. 

 توبه بر هر مؤمنی واجب است:  

هَا  ﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱيََٰٓ إلِىَ    ل توُبوُٓاْ  ِ ٱءَامَنُواْ  ِرَ    للَّّ يكَُف  ن 

َ
أ رَبُّكُمۡ  عَسَىٰ  نَّصُوحًا  توَۡبةَٗ 

رِي مِن تَحتۡهَِا  
تٰٖ تَجۡ نهَۡرُٰ ٱعَنكُمۡ سَي ـِ َاتكُِمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّ

َ
زِي    لأۡ

ُ ٱ يوَۡمَ لاَ يُخۡ   للَّّ
بِىَّ ٱ َّذِينَ ٱ وَ   لنَّ تمِۡمۡ لنََا  نوُرهُُمۡ يسَۡعَىٰ   ۡۥۖ هُ ءَامَنُواْ مَعَ  ل

َ
يمَۡنٰهِِمۡ يَقُولوُنَ رَبَّنَآ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَبأِ

َ
 بَينَۡ أ

ِ شَىۡءٖ قدَِيرٞ   غۡفِرۡ ٱ نوُرَناَ وَ 
ۖۡ إنَِّكَ علَىَٰ كُل   [ 8]التحريم:   ﴾٨لنََآ

اید به سوی الله توبه کنید، توبه ای   ایمان آورده  }ای کسان  که 

 . توبه، محبوب الله عزوجل است:  [۸نصوح{ ]تحریم: 

َ ٱ إنَِّ  ...﴿ بٰيِنَ ٱيُحبُِّ  للَّّ وَّ ِريِنَ ٱوَيحُِبُّ  لتَّ  [222]البقرة:  ﴾٢٢٢ لمُۡتَطَه 

.  [۲۲۲}همانا الله توبه کاران و پاکی  گان را دوست می دارد{ ]بقره: 

 توبه از اسباب رستگاری است: 

ِ ٱ وَتوُبوُٓاْ إلِىَ  ...﴿ يُّهَ   للَّّ
َ
 [ 31]النور:  ﴾٣١لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ   لمُۡؤۡمِنُونَ ٱجَميِعًا أ

رستگار  باشد که  توبه کنید،  به سوی الله  مؤمنان  ای   
ی

همگ }و 

به مطلوب خود    [. ۳۱شوید{ ]نور:  انسان  یا رستگاری آن است که  فلاح 

ب می  را  توبه گناهان  با  با  تعالی  یابد. الله  رهابي  خود  بیم  از  و  خشد، برسد 

 هرچقدر بزرگ و بسیار باشند: 
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َّذِينَ ٱقلُۡ يَعٰبَِادِيَ  ۞﴿ نفُسِهِمۡ لاَ تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمةَِ  ل
َ
سۡرَفوُاْ علَىََٰٓ أ

َ
ِ  ٱأ َ ٱ إنَِّ  للَّّ   للَّّ

نوُبَ ٱيَغۡفِرُ   [ 53]الزمر:  ﴾ ٥٣لرَّحِيمُ ٱ لغَۡفُورُ ٱهُوَ  ۥجَميِعًا  إنَِّهُ  لذُّ

به    ]، پیامیر زیاده }]ای  و گناه[  ک  به شر ارتکاب  ]در  بندگانم که 

روی کرده اند، بگو: از رحمت الهی مأیوس نباشید؛ چرا که ]اگر توبه  

کنید،[ الله همۀ گناهانتان را می بخشد. به راستی که او تعالی بسیار  

]زمر:  است{  مهربان  و  رحمت   [. ۵۳آمرزنده  از  من،  گناهکار  برادر 

دروازهٔ توبه باز است، تا وقنی که خورشید از   پروردگارت نومید مباش چرا که

ـ   پیامبی  وسلممغرب طلوع کند.  علیه  فرماید:    صلی الله  »الله دست ـ می 

اند تا گناهکارِ روز توبه کند، و دست خود را در   خود را در شب می گسبی

اند تا گناهکارِ شب توبه کند، تا آنکه خورشید از مغربش  روز می گسبی

روا  طلوع کند« توبه کارابی که گناهان به  اند  بوده  بسیار  چه  مسلم.  یت 

 آنان را پذیرفت الله سبحانه و تعالی می فرماید: 
ٔ
 داشتند، اما الله توبه

ی
 بزرگ

َّذِينَ ٱ وَ ﴿ ِ ٱلاَ يدَۡعُونَ مَعَ  ل فۡسَ ٱ إلَِهًٰا ءَاخَرَ وَلاَ يَقۡتُلوُنَ  للَّّ ُ ٱ حَرَّمَ  لَّتىِ ٱ لنَّ َّا   للَّّ إلِ
 ِ َ  لحۡقَ ِ ٱب ثاَمٗا وَل

َ
  لقۡيَِمَٰةِٱيوَۡمَ   لعَۡذَابُ ٱيضَُعَٰفۡ لهَُ   ٦٨ا يزَۡنوُنَ  وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ يلَقَۡ أ

لُ  ٦٩مُهَاناً  ۦوَيَخۡلدُۡ فيِهِ  ِ وْلََٰٓئكَِ يُبَد 
ُ
َّا مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ عَمَلاٗ صَلٰحِٗا فَأ ُ ٱ إلِ   للَّّ

ُ ٱ سَي ـِ َاتهِِمۡ حَسَنَتٰٖ  وكََانَ   [70-68]الفرقان:   ﴾٧٠غَفُورٗا رَّحِيمٗا    للَّّ

و کش که الله  خوانند  نمی  با الله  دیگر  معبودی  }و کسان  که 

به   جز  است،  حرام کرده  را[  نمی  ]کشتنش  زنا  و  نمی کشند  حق 

کنند؛ و هر کس این ]گناهان[ را مرتکب شود، کیفرِ گناه ]خویش[ را  

می گردد و با خواری در آن می بیند * روز قیامت، عذابش دوچندان  
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و   آورد  ایمان  و  توبه کند  مگر کش که   * ماند  ]عذاب[ جاودان می 

ها  هایشان را به نیگ  کاری شایسته انجام دهد؛ اینانند که الله بدی  

]فرقان:  است{  مهربان  آمرزگاری  همواره  الله  و  می کند  -۶۸تبدیل 

۷۰ .] 

ط زیر د  نصوح، توبه ای است که هر پنج شر
ٔ
 ر آن فراهم باشد: توبه

توبه خشنودی   از  او  آنطور که قصد  تعالی،  برای الله  نخست: اخلاص 

 الله تعالی و پاداش او و نجات از عذابش باشد. 

و   ی شود  ارتکابش غمگیر برای  انجام گناه، آنطور که  برای  دوم: پشیمابی 

 آرزو کند که کاش انجامش نمی داد. 

ن گناه در حق الله تعالی  سوم: دست کشیدن فوری از گناه، یعنی اگر آ

فورا  باشد  واجب  ترک  اگر  و  ترکش کند  فورا  است  حرام  اگر کاری  باشد، 

شود،  رها  حق  آن  از  فورا  باشد،  مخلوق  حق  دربارهٔ  اگر  و  دهد،  انجامش 

 یعنی یا آن را به صاحبش پس دهد یا از او بخشش و حلالیت بخواهد. 

 . چهارم: عزم جدی به عدم تکرار آن گناه در آینده

فرا   هنگام  یعنی  نباشد،  فرصتش  شدن  تمام  از  قبل  توبه  اینکه  پنجم: 

 رسیدن اجل یا طلوع خورشید از مغرب، الله تعالی می فرماید:  

وۡبةَُ ٱوَليَسَۡتِ ﴿ َّذِينَ يَعۡمَلوُنَ  لتَّ ي ـِ َاتِ ٱللِ حَدَهُمُ   لسَّ
َ
قَالَ    لمَۡوۡتُ ٱحَتَّىَٰٓ إذَِا حَضَرَ أ

َّذِينَ ٱوَلاَ  لـَٰۡٔنَ ٱإنِ ىِ تُبۡتُ  ليِمٗا   ل
َ
عۡتَدۡناَ لهَُمۡ عَذَاباً أ

َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
ارٌ  أ   ﴾١٨يَمُوتوُنَ وهَُمۡ كُفَّ

 [ 18]النساء: 
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کارهای   مرتکب  همواره[  عمر  پایان  ]تا  که  کسان   برای  }و 

رسد می   فرا می  آنان  از  یگ  مرگ  هنگامی که  و  ناشایست می شوند 

پیامبی    [،۱۸اکنون توبه کردم{ ]نساء:   گوید:  می    صلی الله علیه وسلمو 

»کسی که تا پیش از طلوع خورشید از مغربش توبه کند، الله از  فرماید:  

 به روایت مسلم.  او توبه می پذیرد«. 

 نصوح عطا کن و از ما بپذیرد، همانا تو شنوا و  
ٔ
خداوندا ما را توفیق توبه

 .  دانابي

ی محمد بن صالح العثیم  یر

 هجری قمری  ۱۴۰۶/ ۴/ ۱۷به تاریــــخ  

* 
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 فصل سوم 

 جنایز: 

 احکام غسل میت  -

 غسل دادن میت  -
ی

 چگونکی

 کفن کردن میت  -
ی

 چگونکی

 نماز بر او -
ی

 چگونکی

 دفن میت  -
ی

 چگونکی

* 

 احکام غسل میت

دهم که  می  و گواهی  است  جهانیان  پروردگار  الله  مخصوص  ستایش 

یک است، معبود پیشینیان و معبودی به حق نیست جز الله که  تنها و بی شر

ان و  پسینیان، و گواهی می دهم که محمد بنده و پیامبی اوست، خاتم پیامبی

 کسابی باد  
ٔ
امام متقیان، درود و سلام الله بر او و بر آل و اصحابش و همه

وی کنند، اما بعد:   که تا قیامت به نیکی از آنان پبر

کفن و دفن او، و پیش از آغاز    این مختصری است دربارهٔ غسل میت و 

 آنچه قصدش را داریم، این چند فقره را عرضه می کنیم. 

غسل میت مسلمان و کفن و دفن او فرض کفایه است، یعنی برای    -۱

کسی که این کار را انجام می دهد شایسته است که نیتش این باشد که دارد 

 تعالی دریافت دارد. این فریضه را ادا می کند تا اجر و ثواب آن را از الله 
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 اما غسل و کفن کافر و دفن او همراه با مسلمانان جایز نیست. 

ی بر میت است، بنابراین واجب است   -۲ شخصی که غسل می کند امیر

 هر آنچه برای غسل او و دیگر موارد لازم است را انجام دهد. 

در   -۳ بنابراین  میت است،  بر  ی  امیر را غسل می دهد  میت  شخصی که 

ی ناخوشایندی از میت واجب است که آن را سبی کند و   صورت دیدن هر چبر

 فاش نسازد. 

ی بر میت است، بنابراین نباید    -۴ شخصی که میت را غسل می دهد امیر

اجازه دهد کسی دیگر در غسل میت حاضی شود مگر آنکه برای کمک در  

ی آب و دیگر موارد به کمک کسی احتیاج داشته   حرکت دادن میت و ریخیی

 باشد. 

ی بر میت است، بنابراین باید   -۵ شخصی که میت را غسل می دهد امیر

ون آوردن لباس هایش و  ام او را غسل کند و نباید هنگام ببر
به نرمی و با احبی

ی او و دیگر موارد خشونت به خرج دهد یا با کینه و نفرت رفتار کند.   شسیی

ی مر   -۶ د را مرد، زن را غسل نمی دهد مگر آنکه همش او باشد و زن نبر

غسل نمی دهد مگر آنکه شوهرش باشد، جز آنکه میت کمبی از هفت سال  

، فرقی نمی کند که   یا دخبی باشد  داشته باشد که در این صورت میت پش 

 مرد یا زن او را غسل دهد. 

ی    -۷ نبر خودش  غسل،  پایان  از  پس  که  است  مستحب  مغسل  برای 

غسل نکرد اشکالی    همانند غسلی که برای جنابت می کند، غسل نماید و اگر 

 بر او نیست. 

* 
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  غسل میت
ی

 چگونگ

 بدنش با آب شسته شود  
ٔ
واجب در غسل دادن میت آن است که همه

ی کند:   تا آنکه کاملا پاک شود و بهبی آن است که چنیر

به   -۱ دهند  قرار  شود  غسل  آن  روی  است  قرار  ی که  ی چبر بر  را  میت 

 طوری که آن محل به سمت پایش شیب داشته باشد. 

ون بیاورد بر روی عورت میت از ناف تا   -۲ پیش از آنکه لباس میت را ببر

لباس هایش  ون آوردن  ببر از  آنکه عورتش پس  تا  اندازد،  پارچه ای می  زانو 

 آشکار نگردد. 

ون می آورد.  -۳  لباس های میت را به آرامی ببر

مغسل دور دستانش پارچه ای می پیچد تا عورت میت را بدون آنکه   -۴

 آشکار شود بشوید و پاک سازد، سپس آن پارچه را دور می اندازد. 

پارچه ای را با آب خیس می کند و با آن دندان ها و داخل بینی میت   -۵

ی می کند.   را تمبر

ی می شوید و    -۶ صورت میت و دستانش را تا آرنج و پاهایش را تا کعبیر

چپ پای  از  قبل  را  راست  پای  و  چپ  دست  از  قبل  را  راست  می    دست 

 شوید. 

آب را در دهان و بینی میت وارد نمی کند و بلکه به همان پاک کردن   -۷

 با پارچه اکتفا می کند. 
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 بدنش را سه بار یا چهار بار یا هفت بار یا بیشبی    -۸
ٔ
همانقدر که    -همه

است   نیاز  آن  پاک شدن  از   -برای  پیش  را  بدن  راست  و سمت  شوید  می 

 سمت چپ می شوید. 

که آب غسل را با برگ سدر مخلوط کند زیرا این برای   بهبی آن است   -۹

پاک شدن بدن بهبی است و آب مخلوط با برگ سدر را با دستانش آنقدر به  

 بدن او را  
ٔ
هم می زند که کف آن آشکار شود و با آن کف ش و ریش و بقیه

 می شوید. 

با کمی کافور مخلوط    -۱۰ را  در آخرین شستشو آب  آن است که  بهبی 

 فور نوعی مادهٔ خوشبوی معروف است(. کند )کا

باز می شود و بسته نمی شود و    -۱۱ بلندی دارد مویش  اگر میت موی 

ی از آن چیده نمی شود.  ی  چبر

اگر میت زن است در صوربی که مویش بسته شده آن را باز می کند   -۱۲

و چون شسته و پاک شد به سه قسمت بسته شده و پشت شش قرار داده 

 می شود. 

اگر برخی از اعضای میت از بدن او جدا شده باشد غسل شده و به   -۱۳

 آن ملحق می شود. 

 یا دیگر حوادث از هم پاشیده باشد   -۱۴
ی

اگر جسد میت بر اثر سوختکی

این   به  شود،  می  داده  تیمم  علما  از  بسیاری  نزد  غسل کرد  را  آن  نتوان  و 

می ی  زمیر بر  را  دستانش  دهد  می  تیمم  را  او  شخصی که  و    صورت که  زند 

 صورت و دو کف دست میت را مسح می کند. 

* 
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 روش کفن کردن  میت

اما   بپوشاند،  را  او  بدن   
ٔ
ای است که همه پارچه  ی میت  تکفیر در  واجب 

 بهبی آن است که به این صورت باشد: 

د و سپس    -۱  سفید باشد که روی هم قرار بگبر
ٔ
ی با سه پارچه اینکه تکفیر

قسمت بالای سمت راست میت را   میت بر روی آنها گذاشته شود و سپس
چپ  قسمت  بر  پارچه که  سمت  آن  سپس  دهد،  قرار  اش  سینه  روی  بر 
به    سوم 

ٔ
پارچه انجام دهد، سپس  را  ی کار  پارچه دوم همیر با  اوست، سپس 

روی هم می   به  ی  پاییر و  بالا  از  را  ها  پارچه  های  ی شکل، سپس گوشه  همیر
 آورد و می بندد. 

ی آن ها    کفن ها با استفاده از بخور   -۲ خوشبو، بخور داده می شود و بیر
کمی حنوط ریخته می شود )حنوط مخلوطی از عطر است که برای مردگان  

 ساخته می شود(. 

به   -۳ مقداری از حنوط را بر چهرهٔ میت و اماکنی که ممکن است آب 
 آن نرسد و اماکن سجده قرار می دهد. 

بر چشمان  -۴ پنبه گذاشته  روی  بر  را  از حنوط  لب   مقداری  و  بینی  و 

 هایش قرار می دهد. 

ی باسن هایش قرار می دهد و با    -۵ مقداری حنوط را بر پنبه گذاشته بیر
 پارچه ای محکم می کند. 

اهن و دو پارچه، و    -۶ زن در پنج پارچه کفن می شود: ازار و خمار و پبر
 اگر همانند مرد کفن شود اشکالی ندارد. 

ش باز می کنند.  گره کفن را هنگام قرار دادن میت در   -۷  قبی

* 
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 روش نماز بر روى مرده

مرد    -۱ بزرگ،  یا  باشد  شود، کوچک  نماز گزارده می  مسلمان  میت  بر 
 باشد یا زن. 

نماز خوانده می    -۲ باشد  بیشبی  یا  ماهه  اگر چهار  ی سقط شده  بر جنیر
و کفن می   آن غسل  بر  نماز گزاردن  از  پیش  بزرگسال  میت  و همانند  شود 

 شود. 

نماز اگر    -۳ آن  بر  شود،  سقط  ماه  چهار  شدن  کامل  از  پیش  ی  جنیر
خوانده نمی شود زیرا روح در آن دمیده نشده و غسل و کفن نمی شود و 

 بلکه در هر جابي دفن می شود. 

امام ]در نماز میت[ کنار ش مرد و در میان پیکر زن می ایستد و مردم   -۴
 پشت ش او نماز می گزارند. 

چها  -۵ میت  بر  نماز  از در  پس  اول  تکببر  در  تکببر گفته می شود که  ر 
اعوذ بالله و بسم الله، سورهٔ فاتحه خوانده می شود و در تکببر دوم بر پیامبی 

»اللهم صل علی محمد درود می فرستد و می گوید:  صلی الله علیه وسلم  
 
ٌ
إنك حميد إبراهيم  آل  إبراهيم وعلی  آل محمد كما صليت علی  وعلی 

حمد وعلی آل محمد كما باركت علی إبراهيم وعلی  مجيد. وبارك علی م
 مجيد«. 

ٌ
و پس از تکببر سوم بر میت دعا می کند و    آل إبراهيم إنك حميد

پیامبی  از  دعاهابي که  است که  آن  وسلم    بهبی  علیه  را صلی الله  شده  نقل 
بخواند و اگر ندانست هر دعابي که می داند را بگوید. و پس از تکببر چهارم  

ي الدنيا کند، سپس سلام بگوید و اگر پیش از سلام، »اندگ مکث  
ربنا آتنا قی

ي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار« 
 بگوید اشکالی ندارد.  حسنة وقی

* 
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 روش دفن  میت

از    -۱ را  او  جسد  شود که  دفن  ی  قبی در  میت  است که که  ان  واجب 

بیشبی  قبی  و هرچقدر عمق  باشد  قبله  به  رو  قبی  در  و  حیوانات حفظ کند 

 اشد، بهبی است. ب

بهبی آن است که قبی به صور »لحد« باشد، یعنی برای میت در عمق   -۲

 قبی در جهت قبله یک حفره ایجاد شود. 

در   -۳ آنکه  یعنی  باشد  به صورت »شق«  قبی  است که  جایز  ی  همچنیر

نیاز است،  این در صورت  و  ایجاد شود  ای   آن حفره 
ٔ
میانه عمق قبی و در 

ی نرم با  شد. مانند آنکه زمیر

ش بر پهلوی راست، رو به قبله گذاشته می شود.  -۴  میت در قبی

بر روی میت ]که در لحد یا شق قرار گرفته[ خشت چیده می شود و    -۵

ی خشت ها با گل گرفته می شود تا خاک بر روی میت فرو نریزد.   بیر

یا   -۶ با گچ  و  نمی شود  بلند  و  با خاک مدفون می شود  قبی  آن  از  پس 

ی دیگر روی  ی ی ساخته نمی شود. چبر ی  آن چبر

تا هنگامی که   -۷ دفن در سه هنگام جایز نیست: پس از طلوع خورشد 

 
ٔ
میانه در  ی خورشید  قرار گرفیی هنگام  و  برود،  بالا  ه  ی نبر یک  اندازهٔ  به  آفتاب 

ه تا غروب   ی آسمان )اوج ظهر( تا آنکه وقت زوال شود، و هنگامی که یک نبر

آنکه غروب کند.  تا  مانده  باقی  آخر    خورشید  و  اول  حالت  در  زمان  مقدار 

حدود ربــع ساعت است و در حالت دوم حدود دوازده دقیقه یا نزدیک به 

 آن است. 
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و کفن   -۸ ی غسل  و همچنیر نمی شود  دفن  مسلمانان  ستان  قبی در  کافر 

بلکه در مکابی که در ملک کسی   او نماز گزارده نمی شود، و  بر  نمی شود و 

ی خودش منتقل شود. نیست دفن می شود، مگر آنکه به   شزمیر

  
ٔ
ی و درود و سلام الله بر پیامبی ما محمد و بر همه و الحمد لله رب العالمیر

 آل و اصحاب وی باد. 

 به قلم بندهٔ نیازمند الله

ی   محمد بن صالح العثیمیر

* 
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